
تحلیل چندسطحی چالش‌های مدیریتی گودهای مسکونی
در بافت فرسودۀ شهری )نمونۀ موردی: گود سیدالشهدا تهران(

ایـن مطالعـه بـا هـدف ارائـۀ تحلیلـی چندسـطحی از چالش‌هـای مدیریتـی گودهـای مسـکونی در بافت فرسـودۀ شـهری، با 
تمرکـز ویـژه بـر گـود سیدالشـهدا تهـران انجام شـد. ضـرورت انجـام ایـن پژوهـش از پیچیدگـی فزاینـدۀ مدیریـت فضاهای 
بحرانـی در کلان‌شـهرها و ضعـف هماهنگـی میان سـطوح مختلف حکمرانی شـهری ناشـی می‌شـود. به این‌منظـور، از رویکرد 
ترکیبـی کیفـی ـ کمـی بـرای تحلیـل داده‌هـای گردآوری‌شـده از سـطوح مختلـف نهـادی، سـازمانی و محلی اسـتفاده شـد. 
یافته‌هـای کیفـی، معمـاری بحـران را در قالـب سـه تـم کلیـدی آشـکار سـاخت: »چرخـۀ معیـوب آسـیب‌پذیری سـه‌گانه« 
)ترکیـب فقـر سـاختاری، فرسـودگی کالبـدی و فروپاشـی نهـادی(، »جهان‌هـای اجتماعی موازی« )شـکل‌گیری شـکاف‌های 
هویتـی فعـال و پارادوکـس همبسـتگی( و »گسسـت نهـادی سـه‌لایه« )فروپاشـی اعتمـاد در سـطوح ارتباطـی، عملکـردی و 
پذیرشـی(. تحلیـل کمـی نیـز با اسـتخراج سـه عامـل اصلـی ـ ناکارآمـدی نهـادی، ضعـف تـاب‌آوری اجتماعـی و ناکارآمدی 
فضایـی ـ کالبـدی ایـن سـاختار سـه‌گانه را تأییـد و کمّـی کـرد. نـوآوری ایـن پژوهـش در ارائـۀ چارچوبـی یکپارچـه بـرای 
مدیریـت چندسـطحی اسـت کـه بـر تعامـل و هم‌افزایـی نهادهـای کلان، میانـی و خـرد تأکیـد دارد. بـر این‌اسـاس، مـدل 
حکمرانـی شـبکه‌ای طراحـی شـد کـه سـه گـذار اساسـی را ممکـن می‌سـازد: گـذار از حکمرانـی جزیـره‌ای بـه شـبکه‌ای، از 
مشـارکت نمادیـن بـه سـاختاریافته و از راهبردهای تک‌سـرعته به چندسـرعته. نتایج تحقیـق می‌تواند به‌ عنـوان مبنایی برای 

سیاست‌گذاری شهری و تقویت مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان در جهت شکستن چرخه‌های معیوب بحران به کار رود.
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1. مقدمه
روی  پیـش‌  چالش‌هـای  مهم‌تریـن  از  شـهری  فرسـودۀ  بافت‌هـای 
شـهرهای در‌حال‌توسـعه و به‌ویـژه کلان‌شـهرها هسـتند. ایـن پدیده که 
اجتماعـی،  کیفیـت  هم‌زمـان  کاهـش  بـه  دارد،  چندبعُـدی  ماهیتـی 
اقتصـادی و کالبـدی مناطـق شـهری منجر شـده و پیامدهایـی همچون 
رکـود حیـات اجتماعـی، تضعیف تعامالت محلی، تغییـرات نامطلوب در 
 Nasr,( سـبک زندگـی شـهری و زوال خاطرات جمعـی را به‌ دنبـال دارد
2017(. فرسـودگی شـهری فقـط بـه ابعـاد کالبـدی و اجتماعـی محدود 
نمی‌شـود، بلکـه به‌ طـور بنیادیـن ناکارآمدی‌هـای مدیریتـی و نهادی را 

.)Mutisya & Mutuli, 2016( نیز دربرمی‌گیرد
در ایـران، رشـد سـریع شهرنشـینی، فشـار فزاینـده بـر زیرسـاخت‌ها و 
فقـدان مدیریـت یکپارچـه، بـه‌ طـور آشـکار سـبب تسـریع فرسـایش 
گـزارش  اسـت.  غیررسـمی شـده  و گسـترش سـکونتگاه‌های  بافت‌هـا 
مسـاحت  از  درصـد   ۲۵ حـدود  می‌دهـد  نشـان  ایـران  آمـار  مرکـز 
کلان‌شـهرهای کشـور در زُمـرۀ بافت‌های فرسـوده قـرار دارد؛ نکتۀ قابل 
‌تأمـل آنکـه ایـن رقـم در تهـران بـه ۳۰ درصـد، معـادل ۴۶۷۶ هکتـار، 
می‌رسـد )Aghasafari et al., 2010(. ایـن بافت‌هـا از یک‌سـو از طیـف 
گسـتردۀ مشـکلات کالبـدی، عملکـردی، ترافیکی و زیسـت‌محیطی رنج 
می‌برنـد و از سـوی دیگـر، مهم‌تریـن پتانسـیل شـهرها برای اسـتفاده از 
زمیـن هسـتند. همچنیـن، مشـکلات کالبـدی کـه بافت‌هـای قدیمی با 
آن روبه‌رو هسـتند؛ فرسـودگی شـدید بناها، مشـکلات مربوط به شـبکۀ 
نامنظم و ناکافی در بافت و کمبود خدمات و تأسیسـات شـهری هسـتند 
کـه آن‌هـا را در پاسـخ‌گویی بـه نیازهـای امـروزه زندگـی نارسـا سـاخته 

.)Mandani, 2021( است
از بارزتریـن و پیچیده‌تریـن نمودهـای عینـی ایـن فرسـودگی، گودهای 
مسـکونی هسـتند کـه بـه‌ عنـوان سـکونتگاه‌های غیررسـمی در میـان 
بافت‌هـای قدیمـی تهـران دیـده می‌شـوند. گودهـا کـه عمدتـاً در پـی 
فعالیت‌هـای اسـتخراجی ماننـد خاک‌بـرداری بـرای آجرپزی در گذشـته 
شـکل گرفته‌انـد، به‌تدریـج بـه سـکونتگاه‌هایی بـرای اقشـار کم‌درآمـد و 
سـکونتگاه‌ها  ایـن  منحصربه‌فـرد  ویژگـی  شـده‌اند.  تبدیـل  مهاجـران 
شـامل اختالف ارتفـاع زیـاد نسـبت بـه معابـر، کوچه‌هـای باریـک و 
دسترسـی دشـوار اسـت. در بسـیاری مـوارد نیـز بـا چالش‌های اساسـی 
ماننـد فقـدان سـند مالکیـت رسـمی، نبـود نظـارت ایمنـی و کمبـود 

.)Esmaeili et al., 2021( زیرساخت‌های خدماتی اولیه مواجه‌اند
در این‌میـان، گـود سیدالشـهدا تهـران بـه ‌عنـوان آخرین گود مسـکونی 
باقی‌مانـده و فعـال کـه در منطقـۀ ۱۶ قـرار دارد، نمونـه‌ای شـاخص و 
بحرانـی محسـوب می‌شـود کـه از نظـر شـرایط کالبـدی و اجتماعـی 

وضعیتی نامطلوب دارد.
ایـن  در  برنامه‌ریزی‌شـده  مداخالت  مسـئله،  ایـن  اهمیـت  وجـود  بـا 
ضعـف  سیاسـت‌گذاری،  در  انسـجام  نبـود  دلیـل  بـه  عمدتـاً  گودهـا، 
سـاختاری نهادهـای مسـئول و ناهماهنگـی میـان دسـتگاه‌های اجرایی، 
بـا ناکامـی مواجـه شـده‌اند. ایـن ناکامی‌هـا، گودهـای مسـکونی را در 
چرخـه‌ای معیـوب از تـداوم فرسـودگی و تعمیـق بحران گرفتار سـاخته 
اسـت. ریشـۀ بخـش قابـل‌ توجهـی از ایـن بحـران مدیریتـی را بایـد در 
ناتوانـی بنیادیـن نظـام حکمرانـی شـهری برای ایجـاد پیوند مؤثـر میان 
سـطوح مختلـف تصمیم‌گیـری جسـت‌وجو کـرد: سـطح خـرد )جامعـۀ 
اجرایـی  )نهادهـای  میانـی  محلـی و سـاختارهای غیررسـمی(، سـطح 
قوانیـن  و  ملـی  )سیاسـت‌گذاران  و سـطح کلان  منطقـه‌ای(  و  محلـی 

بالادستی(.

در کنـار ایـن چالش‌هـای نهـادی و مدیریتـی، نباید از مـدل مالی حاکم 
بـر مدیریت شـهری ایـران غافل شـد؛ مدلی که بـر پایۀ تأمیـن درآمد از 
طریـق فـروش تراکم، تغییر کاربری و عوارض سـاختمانی اسـتوار اسـت. 
شـدید  وابسـتگی  کـه  می‌کننـد  بیـان   )2013( همـکاران  و  قدیمـی 
شـهرداری تهـران بـه ایـن منابـع ناپایـدار، موجـب شـده تـا بافت‌هـای 
نوسـاز و برخوردار شـمال شـهر به عنـوان »منابع درآمدی« تلقی شـوند 
و  توجـه  چرخـۀ  از  کم‌درآمـد،  و  فرسـوده  بافت‌هـای  مقابـل،  در  و 
سـرمایه‌گذاری شـهری حـذف شـوند. نتیجـۀ ایـن رویکرد، شـکل‌گیری 
نوعی دوگانگی فضایی و اجتماعی در سـاختار شـهر اسـت. از این منظر، 
پدیـده‌ای  فقـط  نمی‌تـوان  را  مسـکونی  گودهـای  ماننـد  بحران‌هایـی 
کالبـدی یـا اجتماعی دانسـت؛ بلکـه آن‌ها بازتابـی از نظام مالـی ناپایدار 
و سـودمحور مدیریـت شـهری هسـتند کـه بـه جـای عدالـت فضایـی، 

منطق اقتصادی کوتاه‌مدت را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است.
فرسـوده  بافت‌هـای  نوسـازی  بـا  مرتبـط  پژوهش‌هـای  پیشـینۀ  مـرور 
به‌وضـوح نشـان می‌دهد بیشـتر مطالعـات موجود به‌ صورت تک‌سـطحی 
نهـادی(،  انجـام شـده‌اند. در سـطح کلان )سیاسـت‌گذاری و سـاختار 
مطالعاتـی ماننـد صرافی و رضازاده )2017( و ابـوذری و زیاری )2019(، 
بـا نقـد تمرکزگرایـی، تداخل مقـررات و ضعـف قوانین‌، بـر ناهماهنگی و 

.)Nasr, 2017( ناکارآمدی سیاست‌های کلان نوسازی تأکید داشته‌اند
اکبـری و همـکاران )2021( نیـز نبـود قانـون جامـع مدیریت شـهری را 
یکـی از دلایـل اصلـی تشـتت در تصمیم‌گیری‌هـای کلان می‌داننـد. بـا 
این‌حـال، اشـکال عمـدۀ ایـن پژوهش‌هـا آن اسـت کـه عمدتاً در سـطح 
تحلیلـی باقـی می‌ماننـد و فاقـد بررسـی میدانـی در فضاهـای خـاص و 

بحرانی همچون گودهای شهری هستند.
شـهرداری‌ها،  نقـش  اجرایـی(،  نهادهـای  )عملکـرد  میانـی  سـطح  در 
سـازمان نوسـازی، شـوراها و دفاتـر تسـهیل‌گری مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه اسـت. مطالعـات آقاصفـری و همـکاران )2010( و جمشـیدپور و 
همـکاران )2018(، ضعـف تعاملات نهـادی، ناهماهنگی‌های بین‌بخشـی 
و فقـدان سـازوکارهای اجرایـی را از موانـع اصلـی نوسـازی شناسـایی 
اولویت‌بنـدی  بـه  اگرچـه   ،)2021( همـکاران  و  نعمت‌الـه  کرده‌انـد. 
و  کلان  سیاسـت‌های  بـا  را  آن  پیونـد  امـا  پرداخته‌انـد،  مدیریتـی 

ظرفیت‌های خرد به‌ صورت روشن مشخص نکرده‌اند.
در سـطح خرد )مشـارکت مردمـی و ظرفیت‌های اجتماعـی(، محمدی و 
سـالاری )2023(، بـر اهمیت مشـارکت مـردم، حس تعلق و شـبکه‌های 
مطالعـۀ  دو  کرده‌انـد.  تأکیـد  کلیـدی  عوامـل  عنـوان  بـه‌  اجتماعـی 
اختصاصـی دربـارۀ گـود سیدالشـهدا توسـط معـززی مهـر و مسـعود 
)2012( و ارغـان و همـکاران )2017(، ظرفیت‌هـای اجتماعـی، هویـت 
محلـی و تاب‌آوری را بـه‌ عنوان ابزارهای مؤثر در بازآفرینی برشـمرده‌اند. 
بـا این‌حـال، ‌ضعـف مشـترک ایـن پژوهش‌هـا محـدود مانـدن به سـطح 

خرد و نادیده‌ گرفتن نقش تعیین‌کنندۀ نهادهای بالادستی است.
بافت‌هـای  نوسـازی شـهری و  بـا وجـود پژوهش‌هـای متعـدد دربـارۀ 
فرسـوده، همچنـان خلأ یـک رویکـرد نظام‌منـد و چندسـطحی بـرای 
و  پیچیـده  خـاص،  سـکونتگاه‌های  در  مدیریتـی  چالش‌هـای  تحلیـل 
آسـیب‌پذیری همچـون گودهـا احسـاس می‌شـود. مطالعـات پیشـین یا 
فقـط عملکـرد  یـا  مانده‌انـد؛  متوقـف  در سـطح کلان سیاسـت‌گذاری 
نهادهـای اجرایـی را بررسـی کرده‌انـد و یا بـر ظرفیت‌هـای محلی تمرکز 
اجـرا  )کلان(،  تصمیم‌گیـری  سـطوح  میـان  گسسـت  ایـن  داشـته‌اند. 
پروژه‌هـای  ناکارآمـدی  اصلـی  علـل  از  )خـرد(  مشـارکت  و  )میانـی( 

بازآفرینی در چنین فضاهایی است.
انتخـاب گود سیدالشـهدا به ‌عنـوان مطالعۀ موردی ایـن پژوهش، حاصل 
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هم‌پوشـانی عوامـل کالبـدی و اجتماعـی در شـکل‌دهی بـه چالش‌هـای 
مدیریتـی اسـت. اگرچـه بیشـتر املاک این محدوده دارای سـند رسـمی 
و مالکیـت مشـخص‌اند و از ایـن منظـر با بسـیاری از بافت‌های فرسـودۀ 
فاقـد وضعیـت حقوقـی روشـن تفـاوت دارنـد؛ امـا ویژگی‌هـای کالبـدی 
خـاص آن ـ از جملـه اختالف تـراز شـدید بـا معابـر اطراف و نـوع خاک 
ـ امـکان نوسـازی درجـا را به‌شـدت محدود کرده اسـت. ایـن محدودیت 
کالبـدی، در تعامـل بـا بافـت اجتماعـی ناهمگـون، مهاجرپذیـری بـالا و 
ضعـف سـرمایه اجتماعی محلی، سـبب شـده فرایندهـای تصمیم‌گیری، 
هماهنگـی نهـادی و اجـرای طرح‌هـای بهسـازی بـا موانـع پیچیـده‌ای 
از  شـاخص  نمونـه‌ای  سیدالشـهدا  گـود  ایـن‌رو،  از  شـوند.  مواجـه 
گره‌خوردگـی چالش‌هـای کالبـدی، اجتماعـی و مدیریتـی در مقیـاس 

بافت‌ فرسودۀ شهری محسوب می‌شود.
پژوهـش حاضـر بـا هـدف پـر کـردن خلأ موجـود در ادبیـات علمـی و 
عملی نوسـازی شـهری، نخسـتین تلاشـی اسـت که با رویکردی نوآورانه 
و چندسـطحی بـه تحلیـل پیوندها و گسسـت‌های میان سـطوح مختلف 
مدیریتـی در نمونـۀ شـاخص گـود سیدالشـهدا می‌پـردازد. چارچـوب 

تحلیلی پژوهش سه سطح اصلی را در بر می‌گیرد:
1. سـطح خـرد: تحلیـل نقـش جامعـۀ محلـی، ظرفیت‌هـای اجتماعی و 

ساختارهای غیررسمی.
۲. سـطح میانـی: ارزیابـی عملکـرد شـهرداری و سـازمان‌های اجرایی در 

مدیریت گود.
3. سـطح کلان: بررسـی تأثیر سیاسـت‌های ملـی، قوانین و سـاختارهای 

نهادی بالادستی.
هـدف نهایـی پژوهش، ارائـۀ چارچوبـی عملیاتی برای مدیریـت یکپارچه 
و چندسـطحی اسـت تـا از طریـق تقویـت تعامـل میـان ذی‌نفعـان، بـه 
بهبـود کیفیـت زندگـی سـاکنان، رفـع تعارض‌هـای نهـادی و تحقـق 
عدالـت شـهری در گودهـای مسـکونی و سـایر بافت‌های فرسـوده منجر 

شود. بر این‌اساس، پرسش‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از:
ناکارآمـدی  تـداوم  و  شـکل‌گیری  در  عواملـی  و  سـازوکارها  چـه   .1
مدیریتـی گودهـای مسـکونی در بافـت فرسـودۀ تهران در سـطوح خرد، 

میانه و کلان نقش دارند؟
2. چگونـه می‌تـوان چارچوبـی بـرای مدیریـت یکپارچـه و چندسـطحی 

گودهای مسکونی در بافت‌های فرسوده طراحی کرد؟

2. ادبیات تحقیق
1.2. مفاهیم پایه

در ادامـه لازم اسـت برخـی مفاهیـم کلیدی کـه در این پژوهـش به‌ طور 
دقیـق  تبییـن  شـوند.  روشـن  می‌گیرنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مکـرر 
مفاهیـم پایـه بـا هـدف ایجـاد درک مشـترک و یکپارچـه، چارچوبـی 

روشن برای فهم بهتر موضوع فراهم می‌آورد. 
الـف( گودهـای مسـکونی )Sunken Settlement Residential(: »گود« 
بـه قطعـه‌ای از زمیـن گفته می‌شـود که به ‌طـور چشـمگیری پایین‌تر از 
سـطح معابـر مجـاور قـرار دارد و دسترسـی بـه درون آن تنهـا از طریـق 
پله‌هـای طولانـی و دشـوار ممکـن می‌شـود. شـکل‌گیری ایـن گودهـا 
عمدتـاً پیامـد مسـتقیم فعالیت‌های اسـتخراج خاک برای تولیـد آجر در 
گذشـته اسـت کـه وسـعت آن‌هـا می‌توانـد از دو هـزار تـا چهـل هـزار 
مترمربـع متغیـر باشـد. پـس از انتقـال کوره‌هـای آجرپـزی بـه حاشـیۀ 
توسـط  زمین‌هـا  ایـن  غیرنظام‌منـد  فـروش  و  تفکیـک  فراینـد  شـهر، 
مالـکان، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری سـکونتگاه‌هایی کاملًا غیررسـمی و فاقد 
 Report of High( شـد  اسـتاندارد  شـهری  زیرسـاخت‌های  کمتریـن 

.)Council for the Housing of Slum Dwellers, 1981
پدیـدۀ گودنشـینی در تهـران فراتـر از یـک الگـوی سـکونتی، بیانگـر 
تحمیـل تاریخـی فشـارهای اقتصـادی ـ اجتماعـی بـر اقشـار کم‌درآمـد 
 Esmaeili et( اسـت کـه عموماً فاقـد هرگونه گزینـۀ جایگزیـن هسـتند

.)al., 2021
بـه  عمومـاً  غیررسـمی  سـکونتگاه‌های  غیررسـمی:  سـکونتگاه‌های  ب( 
مناطقـی با تراکم بسـیار بالا گفته می‌شـوند که سـاکنان آن در مسـاکن 
خودسـاخته و بـر پایـۀ تصـرف عرفـی یـا غیرقانونـی زمیـن سـکونت 
یافته‌انـد. مشـخصۀ اصلـی ایـن مناطـق، فقـدان مزمـن خدمات شـهری 
عـدم  از  ناشـی  اجتماعـی  ـ  کالبـدی  عمیـق  ناهماهنگـی  و  مناسـب 
برنامه‌ریـزی رسـمی اسـت )Begu, 2003(. از منظـر معیارهـای حقـوق 
مفهـوم  عینـی  تجسـم  سـکونتگاه‌ها  ایـن  زندگـی،  کیفیـت  و  بشـری 
بدمسـکنی هسـتند؛ وضعیتـی کـه در آن اسـتفاده از مصالـح ناپایـدار، 
زندگـی  و محرومیـت شـدید خدماتـی،  اولیـه  زیرسـاخت‌های  فقـدان 
سـاکنان را بـه‌ طـور سیسـتماتیک تحـت ‌تأثیـر منفـی قـرار می‌دهـد 
)Magigi & Majani, 2006(. سـه شـاخص بنیادیـن ایـن سـکونتگاه‌ها 
و  فیزیکـی  رسـمی، گسسـت  مجـوز  فاقـد  ساخت‌وسـاز  از:  عبارت‌انـد 
عملکـردی از سـاختار رسـمی شـهر و ضعـف مفـرط زیرسـاختی. بر این 
اسـاس، گودهـای تهـران ـ از جملـه سیدالشـهدا ـ را می‌تـوان مصـداق 

.)Esmaeili et al., 2021( بارزی از سکونتگاه‌های غیررسمی دانست
ج( بافـت فرسـودۀ شـهری: فرسـودگی کالبـدی بـه کاهـش تدریجـی 
کـه  دارد  اشـاره  شـهری  فضاهـای  و  سـاختمان‌ها  سـازه‌ای  کیفیـت 
می‌توانـد ناشـی از عوامـل طبیعـی، بهره‌بـرداری نادرسـت یـا ضعـف در 
نگهـداری باشـد. در کنـار ایـن بعـد، »فرسـودگی عملکردی« بـه معنای 
ناسـازگاری کاربری‌هـای موجـود بـا نیازهای معاصر شـهری اسـت که به 
افـول مـداوم کیفیـت زیسـت‌پذیری در ایـن مناطـق منجـر می‌شـود. 
نـوع صـورت می‌گیـرد:  در دو  طبقه‌بنـدی فرسـودگی شـهری عمومـاً 
»فرسـودگی نسـبی: آسـیب‌پذیری محـدود به برخـی عناصـر فضایی« و 
»فرسـودگی کامـل: آسـیب‌پذیری همه‌جانبه و سیسـتماتیک کل فضای 

.)Shaban jola, 2014( »شهری

2.2. نظریه‌های مرتبط 
بـرای تبییـن چالش‌هـای مدیریتـی گودهـای مسـکونی و درک ابعـاد 
پیچیـدۀ حکمرانـی شـهری، رجـوع بـه مبانـی نظـری ضـروری اسـت. 
میـان  روابـط  فهـم  بـرای  تحلیلـی  ایـن حـوزه چارچوبـی  نظریه‌هـای 

نهادها، جامعۀ محلی و سیاست‌های کلان فراهم می‌کنند.
 Complex Adaptive( تطبیقـی  پیچیـدۀ  سیسـتم‌های  نظریـۀ  الـف( 
Systems Theory(: جـان هالنـد در ایـن نظریـه بـه شـهرها بـه‌ عنـوان 
سیسـتم‌هایی زنـده نـگاه می‌کند کـه اجزای مختلـف آن )ماننـد نهادها، 
و  تعامـل  یادگیـری،  حـال  در  مـدام  محلـی(  گروه‌هـای  و  شـهروندان 
تطبیـق بـا شـرایط جدیـد هسـتند )Holland, 1992(. از ایـن منظـر، 
مدیریـت شـهری بایـد انعطاف‌پذیـر و تطبیقـی باشـد، زیـرا مداخله‌های 
خطـی و یک‌سـویه نمی‌تواننـد پاسـخ‌گوی پویایی‌های پیچیـده فضاهایی 
ماننـد گودهای شـهری باشـند. ایـن نظریه تأکیـد دارد که سیاسـت‌ها و 
و  تجربـه  از  یادگیـری  تدریجـی،  تکامـل  امـکان  بایـد  برنامه‌هـا 

بازخوردپذیری داشته باشند.
ب( نظریـۀ حکمرانـی چندسـطحی )Multi-Level Governance(: ایـن 
نظریـه کـه ابتـدا بـرای تحلیـل سیاسـت‌گذاری در اتحادیـۀ اروپـا به ‌کار 
رفـت، تأکیـد می‌کند کـه تصمیم‌گیری‌های مؤثر شـهری نبایـد فقط در 
سـطح دولـت مرکـزی متمرکـز باشـند؛ بلکـه بایـد در سـطوح محلـی، 
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منطقـه‌ای و حتی فراملی به‌ شـکل توزیع‌شـده و مشـارکتی انجام شـوند 
)Marks, 1996(. ایـن مـدل حکمرانـی بـر تعامل عمودی )بیـن دولت و 
شـهرداری( و افقـی )بیـن نهادهـای هم‌سـطح مانند شـوراها، سـمن‌ها و 
بـرای   .)Bache & Flinders, 2004( دارد  تأکیـد  خصوصـی(  بخـش 
مدیریـت مؤثـر گودهـای شـهری، ماننـد گـود سیدالشـهدا، ایـن نظریـه 
راهـکاری مناسـب بـرای توزیـع وظایـف، جلوگیـری از تداخـل نهادی و 

ارتقای هماهنگی میان بازیگران مختلف فراهم می‌کند.
ج( نظریـۀ حـق بـه شـهر )Right to the City(: ایـن نظریه ابتدا توسـط 
هنـری لوفـور و سـپس در آثـار دیوید هاروی گسـترش یافـت. طبق این 
بـرای  عرصـه‌ای  بلکـه  بـرای سـکونت،  مکانـی  نه‌تنهـا  دیـدگاه، شـهر 
مشـارکت و کنش جمعی اسـت. سـاکنان باید این حق را داشـته باشـند 
در  بلکـه  شـوند،  بهره‌منـد  شـهری  خدمـات  از  ‌فقـط  نـه  کـه 
تصمیم‌سـازی‌های شـهری و شـکل‌دهی بـه فضـای زندگـی خـود نیـز 
گودهـای  در   .)Rafieian & Jahanzad, 2015( کننـد  نقش‌آفرینـی 
شـهری کـه اغلـب سـاکنان آن حاشیه‌نشـین و فاقـد قـدرت چانه‌زنـی 
و  مشـارکت‌پذیری  بنیـان  می‌توانـد  نظریـه  ایـن  بـه  توجـه  هسـتند، 

توانمندسازی اجتماعی را فراهم کند.
د( نظریـۀ عدالـت فضایـی )Spatial Justice(: ایـن نظریه توسـط ادوارد 
سـوجا مطرح شـده و بـه نابرابـری در توزیـع منابع، خدمـات و فرصت‌ها 
از دیـدگاه سـوجا، فضـا تنهـا ظـرف  در فضاهـای شـهری می‌پـردازد. 
فعالیت‌هـای اجتماعی نیسـت؛ بلکـه خود می‌توانـد نابرابـری تولید کند. 
در ایـن چارچـوب، مداخلات شـهری ـ از جمله در گودهـا ـ باید با هدف 
خدمـات،  بـه  برابـر  دسترسـی  فراهـم ‌آوردن  و  نابرابری‌هـا  اصالح 
زیرسـاخت‌ها و کیفیـت زندگـی بـرای همـۀ سـاکنان طراحـی شـوند 

.)Soja, 2013(

3.2. تجربیات داخلی و جهانی
الـف( نمونه‌هـای بین‌المللی: در سـطح جهانـی، تجربه‌هایـی مانند پروژۀ 
داراوی در بمبئی هند قابل اسـتناد اسـت. در این پروژه، انتقال سـاکنان 
از زاغه‌هـا بـا هـدف آزادسـازی زمیـن بـرای توسـعۀ اقتصادی انجام شـد 
دقیـق  مشـابهت  بـا  نمونـه‌ای  این‌حـال،  بـا   .)Patel et al., 2009(

گودنشینی در منابع بین‌المللی یافت نشده است.
ب( چالش‌های مدیریت گودهای مسـکونی در ایران: در تهران، سیاسـت 
تخلیـه و انتقـال سـاکنان بـه‌ عنـوان راهـکار غالـب بـه ‌کار رفتـه اسـت. 
هرچنـد در برخـی گودهـا موفقیت‌هایـی حاصـل شـده، امـا در مـواردی 

نظیـر گـود سیدالشـهدا ناکامی‌هایـی مشـاهده می‌شـود کـه عمدتـاً بـه 
دلایلـی همچـون مشـکلات اقتصـادی و ضعـف در پیگیری‌هـای پـس از 

.)Esmaeili et al., 2021( انتقال مربوط است
همچنیـن در برخـی گودهـا، کاربری زمیـن پس از تخلیه به فضای سـبز 
یـا زیرسـاخت حمل‌ونقـل تغییر یافتـه؛ امـا موفقیت این طرح‌ها وابسـته 
بـه کیفیـت برنامه‌ریـزی و مشـارکت مردمـی بـوده اسـت. تجربه‌هایـی 
نظیـر پـارک میثـاق )واقع در ناحیـۀ ۶ منطقۀ ۱۶ تهران( نشـان می‌دهد 
در صـورت نبـود مدیریـت مؤثـر، فضاهای بـاز جدید می‌تواننـد به کانون 

آسیب‌های اجتماعی تبدیل شوند.

4.2. سیاست‌ها و قوانین مرتبط
از دهـۀ ۱۳۳0، قوانیـن مختلفـی در حـوزۀ بهسـازی بافت‌های فرسـوده 
در ایـران تصویـب شـده اسـت. از مهم‌تریـن آن‌هـا می‌تـوان بـه »قانـون 
توانمندسـازی  ملـی  »سـند   ،)۱۳۴۷( شـهری«  عمـران  و  نوسـازی 
احیـای  از  حمایـت  »قانـون   ،)۱۳۸۲( غیررسـمی«  سـکونتگاه‌های 
بافت‌هـای فرسـوده« )۱۳۸۹( و »سـند ملـی بازآفرینـی شـهری پایدار« 
بـه  از رویکـرد کالبـدی  قانونـی  اشـاره کـرد. رونـد تحـولات   )۱۳۹۲(
 Darvodi( سیاسـت‌گذاری‌های مشـارکتی و چندبعدی میل کرده اسـت

.)et al., 2016
بـا این‌حـال، یکـی از چالش‌هـای بـزرگ در راسـتای ایـن سیاسـت‌ها، 
ناهماهنگـی نهـادی و سـاختارهای پراکنـدۀ تصمیم‌گیـری اسـت. نبـود 
سـازوکار مشـخص بـرای مدیریـت یکپارچـۀ پروژه‌هـا و پیچیدگی‌هـای 
حقوقـی موجـب کنـدی و بی‌اعتمـادی در اجـرای طرح‌هـا شـده اسـت 
)Akbari et al., 2021(. تحلیـل گودهـای شـهری نشـان می‌دهـد ایـن 
فضاهـا در نتیجـۀ زنجیره‌ای از نارسـایی‌های نهادی، کالبـدی و اجتماعی 
شـکل گرفته‌انـد. رفـع ایـن نارسـایی‌ها مسـتلزم رویکـردی مشـارکتی، 
مبتنـی بـر تحلیل چندسـطحی و عدالت فضایی اسـت؛ رویکـردی که در 
تصمیم‌گیـری  و  نهـادی  هماهنگـی  سـاکنان،  واقعـی  مشـارکت  آن 

انعطاف‌پذیر در محور اصلی سیاست‌گذاری و اجرا قرار گیرد.

5.2. چارچوب نظری
بـر اسـاس مرور ادبیـات نظـری و مبانی مطرح‌شـده، چارچـوب مفهومی 
پژوهـش در قالب دیاگرام )شـکل ۱( ترسـیم شـده اسـت. ایـن چارچوب 
بـه عنـوان نقشـۀ راه پژوهش، مبنا و اسـاس طراحی سـؤالات مصاحبه و 

ابزار گردآوری داده‌ها قرار گرفته است.
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شکل 1. چارچوب نظری‌

3. معرفی اجمالی گود سیدالشهدا‌
گـود سیدالشـهدا یکـی از معـدود گودهـای مسـکونی فعـال در تهران و 
تنهـا نمونـۀ باقی‌مانـده در محـدودۀ منطقـۀ ۱۶ شـهرداری اسـت. ایـن 
گـود در ناحیـۀ ۶ منطقـه و در محلـۀ بـاغ ‌آذری واقـع شـده اسـت که از 

شـمال بـه خیابـان میثـاق، از جنـوب بـه خیابـان زارعـی، از شـرق بـه 
می‌شـود  محـدود  رحیـم‌زاده  خیابـان  بـه  غـرب  از  و  اتابکـی  خیابـان 

)شکل‌های 2 و 3(.

شکل‌های 2 و 3. نقشۀ موقعیت منطقه 16 در شهر تهران و نقشۀ موقعیت گود سیدالشهدا در منطقۀ 16 

و  آجرپـزی  کوره‌هـای  انتقـال  پـی  در   :)۱۳۴۰ )دهـۀ  پیدایـش  دورۀ 
اعمـاق  در  غیرمهندسـی  سـکونتگاه‌هایی  اراضـی،  غیراصولـی  تفکیـک 
زمیـن شـکل گرفتنـد. خانه‌هـا بدون مجـوز و با مصالـح ناپایدار سـاخته 
شـدند و اختالف تـراز زمیـن بـا معابر اطـراف، سـیمای گـود را از همان 
ابتـدا بـه فضایی منزوی و کم‌دسـترس بـدل کرد. در ایـن دوره، جمعیت 
انـدک و سـاختار اجتماعی نسـبتاً همگن بـود و روابط همسـایگی، نوعی 

.)Esmaeili et al., 2021( انسجام اولیه ایجاد می‌کرد
دورۀ بحـران )اواخـر دهـۀ ۱۳۶۰ تـا اواخـر ۱۳۸۰(: بـا مـوج مهاجـرت 
اقشـار کم‌درآمـد و مهاجـران افغـان، تراکـم جمعیـت به‌شـدت افزایـش 
یافـت و گـود بـه کانونی از فقـر چندبعُدی، فرسـودگی کالبـدی و ناامنی 
اجتماعـی تبدیـل شـد. ضعـف خدمـات شـهری، نبـود برنامـۀ منسـجم 
نوسـازی و ناهماهنگـی نهادی، بحران را تشـدید کـرد. در این دوره، گود 

شـاهد فرسـایش تدریجـی همبسـتگی اجتماعـی، گسـترش جرائـم و 
افزایش بی‌اعتمادی میان ساکنان و نهادهای رسمی بود.

دورۀ ثبـات نسـبی و بن‌بسـت مدیریتـی )دهـۀ ۱۳۹۰ تـا کنـون(: در 
سـال‌های اخیـر، طرح‌هـای مختلـف جابه‌جایـی یـا نوسـازی بـه ‌دلیـل 
اجتماعـی  مقاومـت  و  نهـادی  اجمـاع  نبـود  کالبـدی،  محدودیت‌هـای 
سـاکنان به نتیجـه نرسـیده‌اند. نتیجه، شـکل‌گیری وضعیتی شـبه‌پایدار 
امـا بحرانـی اسـت؛ جایـی کـه حـدود ۴۰۰ پالک فرسـوده، کوچه‌هـای 
باریـک و پله‌هـای متعـدد همچنـان سـیمای کالبـدی گـود را تعییـن 
می‌کننـد. بخـش زیـادی از سـاکنان کنونـی را مهاجـران افغان تشـکیل 
می‌دهنـد کـه در واحدهـای کوچـک و چندخانـواری، با اجاره‌هـای بالا و 
بـدون قرارداد رسـمی زندگـی می‌کنند. روابـط اجتماعی هرچنـد ظاهراً 
صمیمانـه اسـت، امـا در عمـل بـا تنش‌هـای قومـی، رقابت بر سـر منابع 
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و ضعـف اعتمـاد اجتماعـی همراه اسـت. در مجموع، گود سیدالشـهدا نه 
یـک پدیـدۀ ایسـتا، بلکـه فراینـدی پویـا از برهم‌کنـش عوامـل کالبدی، 
اجتماعـی و نهادی اسـت کـه در هر دورۀ تاریخی بازتولید شـده و اکنون 

بـه نمـادی از چالش‌هـای مدیریـت و بازآفرینـی در بافت‌هـای فرسـودۀ 
شهری تهران تبدیل شده است.

        
شکل‌های 4 تا 8. گود سیدالشهدا‌

4. مواد و روش‌ها
ایـن پژوهـش بـا رویکـرد ترکیبـی کیفـی ـ کمـی و بـا هـدف تحلیـل 
چندسـطحی چالش‌هـای مدیریتی گودهای مسـکونی در بافت فرسـودۀ 
شـهری، به‌ویـژه گود سیدالشـهدا تهـران، طراحـی شـد. روش تحقیق از 
 Explanatory Sequential Mixed( نـوع آمیختۀ اکتشـافی ـ توضیحـی
Method Design( اسـت تـا از طریـق تلفیـق داده‌هـای کیفـی و کمی، 
تصویـری جامع و اسـتنتاجی از سـازوکارهای بحران در گود سیدالشـهدا 
بـه ‌دسـت آیـد. چارچـوب نظـری پژوهـش مبتنی بـر رویکـرد نظام‌های 
پیچیـدۀ تطبیقـی و حکمرانـی چندسـطحی اسـت کـه امـکان تحلیـل 
روابـط متقابـل میـان سـطوح خـرد )جامعـۀ محلـی(، میانـه )نهادهـای 
اجرایـی و مدیریـت شـهری( و کلان )سیاسـت‌گذاری‌ها و قوانیـن ملـی( 

را فراهم می‌سازد.
و  سـاکنان  زیسـته  تجربه‌هـای  درک  بـر  پژوهـش  کیفـی،  مرحلـۀ  در 
مصاحبه‌هـای  طریـق  از  داده‌هـا  بـود.  متمرکـز  نهـادی  تعامالت 
نیمه‌سـاختاریافته عمیـق و مشـاهدات میدانـی اتنوگرافیک طـی دوازده 

و  مدیـران  شـامل  مطالعـه  مـورد  جامعـۀ  شـدند.  گـردآوری  هفتـه 
کارشناسـان شـهری )۲۰ نفر( و سـاکنان گود )27نفر( با تنوع در سـن، 
جنسـیت، ملیـت و وضعیـت سـکونتی بـود. نمونه‌گیری بـرای مدیران به 
صـورت غیر‌احتمالـی گلوله‌برفـی و بـرای سـاکنان بـه صـورت احتمالـی 
طبقـه‌ای انجـام شـد تـا نمایندگـی متـوازن گروه‌هـای مختلـف تضمین 

شود.
تحلیـل داده‌هـای کیفی بر اسـاس روش تحلیل تماتیک بـراون و کلارک 
)2206( انجـام شـد )شـکل 9(. بـا کدگـذاری بـاز، محوری و گزینشـی، 
مفاهیـم محـوری اسـتخراج و نهایتـاً سـه محور کلان شناسـایی شـد که 
می‌کردنـد:  نمایندگـی  را  گـود  مدیریتـی  چالش‌هـای  از  سـطحی 
»ناکارآمـدی نهـادی و ضعف حکمرانـی«، »ضعف تـاب‌آوری اجتماعی و 
شـکاف هویتـی« و »ناکارآمـدی فضایـی ـ کالبـدی«. صحـت و اعتبـار 
تحلیـل از طریـق بازبینـی دو متخصـص مسـتقل و تطبیق با مشـاهدات 

میدانی و بازخورد شرکت‌کنندگان تأیید شد.

شکل 9. دیاگرام فرایند تحلیل داده‌های کیفی

مرحلـۀ کمـی پژوهـش بـا هـدف سـنجش و تعمیـم یافته‌هـای کیفـی 
انجـام شـد. ابـزار گـردآوری داده‌ها، پرسشـنامه‌ای محقق‌سـاخته بود که 
بـر اسـاس مضامیـن استخراج‌شـده از مرحلـۀ کیفـی تدویـن شـد. ایـن 
پرسشـنامه شـامل ۲۰ گویـه بود و سـه بعُد اصلـیِ کالبـدی، اجتماعی و 
نهـادی را در مقیـاس پنج‌درجـه‌ای لیکـرت )Likert Scale( از »کاماًل 
مخالفـم« تـا »کاماًل موافقـم« مـورد سـنجش قرار مـی‌داد )جـدول 1(. 

جامعـۀ آمـاری این مرحلـه را ۵۰ نفـر از مدیران و کارشناسـان مرتبط با 
پروژه‌هـای نوسـازی و سـاماندهی گودهـای شـهری تشـکیل دادنـد کـه 
همگـی حداقـل سـه سـال سـابقۀ کاری مسـتقیم در این حوزه داشـتند. 
پـس از غربالگـری پاسـخ‌ها، ۴۳ پرسشـنامۀ معتبـر بـرای تحلیـل نهایی 

مورد استفاده قرار گرفت )شکل‌های 10 تا 12(.
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جدول 1. گویه‌های پرسشنامه

گویه‌های پرسشنامه

ارزیابی وضعیت گود سیدالشهدا

A1: وضعیت فیزیکی و کالبدی گود سیدالشهدا فرسوده و پرخطر است.
A2: امنیت اجتماعی در این منطقه در سطح پایینی قرار دارد.

A3: خدمات شهری )نظافت، جمع‌آوری زباله، فضای سبز( به ‌صورت منظم ارائه می‌شود.
A4: زیرساخت‌های شهری در منطقه پاسخ‌گوی نیاز ساکنان نیست.

A5: ساکنان از عملکرد نهادهای اجرایی رضایت کافی ندارند.
A6: مقاومت اجتماعی در برابر پروژه‌های مداخله در این منطقه زیاد است.

A7: نهادهای رسمی تصویر دقیقی از وضعیت منطقه ندارند.
A8: گود سیدالشهدا در اولویت برنامه‌ریزی شهری قرار ندارد.

A9: ارتباط بین‌نهادی برای رسیدگی به این منطقه ناکارآمد است.
A10: طرح‌های گذشته در این منطقه با شکست یا کندی روبه‌رو بوده‌اند.

ارزیابی عملکرد نهادی

B1: اختیارات کافی برای مداخله مؤثر در این منطقه در اختیار ما قرار دارد.
B2: هماهنگی بین شهرداری و سایر نهادها )مثل پلیس، بهزیستی، نوسازی( مناسب است.

B3: منابع مالی لازم برای اقدامات بهسازی منطقه فراهم است.
B4: اطلاعات و آمار دقیق و به‌روز از وضعیت محدوده در دسترس است.
B5: مشارکت یا تعامل با ساکنان در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.

پیشنهادها و سیاست‌گذاری

C1: بهسازی این محدوده باید در اولویت کلان شهری قرار گیرد.
C2: تمرکز بر توانمندسازی اجتماعی ساکنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

C3: جابه‌جایی ساکنان تنها راهکار مؤثر در بلندمدت است.
C4: توسعۀ کالبدی بدون توجه به مسائل اجتماعی بی‌نتیجه خواهد بود.
C5: دفاتر تسهیل‌گری می‌توانند نقش مؤثری در حل چالش‌ها ایفا کنند.

شکل‌های 10، 11 و 12. نمایش درصد پاسخ‌ها برای سه گویه از پرسشنامه 

آمـاری  شـاخص‌های  ابـزار،  پایایـی  و  روایـی  از  اطمینـان  بـه ‌منظـور 
برابـر   )KMO( مربوطـه محاسـبه شـد. شـاخص کفایـت نمونه‌بـرداری
0/79 بـود کـه نشـان‌دهندۀ کفایـت داده‌هـا بـرای تحلیـل عاملی اسـت. 
 )p<0.001 ،‏χ²=612.47،(df)=190( آزمـون کرویـت بارتلـت بـا مقـدار
تأییـد کـرد که ماتریـس همبسـتگی برای تحلیل عاملی مناسـب اسـت. 
همچنیـن ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای کل پرسشـنامه 0/91 و بـرای 
خرده‌مقیاس‌هـا بیـن 0/78 تـا 0/94 به‌ دسـت آمـد که بیانگـر پایایی در 

سطح بالا است.
داده‌هـا پس از پاک‌سـازی و کدگـذاری در نرم‌افزار SPSS تحلیل شـدند. 
در گام نخسـت، آمـار توصیفـی بـرای بررسـی الگـوی توزیـع متغیرهـا 
 Exploratory Factor( محاسـبه شـد و سـپس تحلیل عاملـی اکتشـافی
 Principal( اصلـی  مؤلفه‌هـای  اسـتخراج  روش  بـا   )Analysis
 )Varimax Rotation( و چرخـش واریمکـس )Component Analysis
انجـام گرفـت. در مرحلـۀ اولیـه، چند مؤلفۀ اصلی شناسـایی شـد که در 
مجمـوع بخـش عمـده‌ای از واریانـس کل را تبییـن می‌کردنـد. بـرای 

تطابـق با مبانی نظـری، چرخش پرومکـس )Promax Rotation( اعمال 
و سـاختار نهایـی داده‌هـا در قالب سـه عامـل کلان و مکمل تثبیت شـد: 
ناکارآمـدی نهـادی و ضعـف حکمرانـی )38/7 درصـد واریانـس(، ضعف 
و  واریانـس(  درصـد   28/9( هویتـی  شـکاف  و  اجتماعـی  تـاب‌آوری 
درصـد   17/6( زیرسـاختی  ضعـف  و  کالبـدی  ـ  فضایـی  ناکارآمـدی 
توضیـح  را  واریانـس کل  از  در مجمـوع 85/2 درصـد  کـه  واریانـس(، 

می‌دادند.
بـه طـور کلـی، رویکـرد ترکیبی اتخاذ‌شـده امکان شناسـایی و سـنجش 
دقیـق چالش‌هـای مدیریتـی گودهـای مسـکونی را فراهـم کـرد. بخـش 
کیفـی بـا کاوش در تجربه‌هـای زیسـته و روابـط نهـادی سـازوکارهای 
بنیادیـن بحـران را آشـکار کـرد و بخـش کمـی، بـا تحلیـل آمـاری و 
مدل‌سـازی عاملـی، ایـن سـازوکارها را بـه شـاخص‌های قابـل تعمیـم 
تبدیـل کـرد. بـه این‌ترتیـب، روش‌شناسـی پژوهـش چارچوبـی علمی و 
و مدیریـت چندسـطحی گودهـای مسـکونی در  فهـم  بـرای  مسـتدل 

بافت‌های فرسوده ارائه می‌کند. دوره 7، شماره 3

72

خرداد 1405

آهنی س.‏



5. یافته‌ها
در ادامـه، یافته‌هـای ایـن پژوهـش بـه صـورت دو بخـش اصلـی کیفی و 
ابتـدا تحلیـل  بـا طراحـی لانه‌زنبـوری،  ارائـه می‌شـود. مطابـق  کمـی 
تبییـن  را  بحـران  کلیـدی  مکانیسـم‌های  و  نظـری  چارچـوب  کیفـی، 
می‌کنـد و سـپس، تحلیـل کمی برای تأیید اعتبار سـاختاری و سـنجش 

قابلیت تعمیم این چارچوب ساختاری به کار گرفته می‌شود.

1.5. یافته‌های کیفی
بـر اسـاس تحلیـل کیفـی انجام‌شـده از منطقۀ گـود سیدالشـهدا تهران، 
و  نظام‌منـد  یـک چارچـوب  قالـب  در  ایـن محلـه  در  موجـود  بحـران 
چندبعـدی قابـل تبییـن اسـت. یافته‌ها نشـان می‌دهـد بحـران از طریق 
سـه مکانیسـم کلیـدی در سـطوح خـرد، میانـی و کلان تـداوم و تعمیق 

می‌یابد:
چرخـۀ معیـوب آسـیب‌پذیری سـه‌گانه: ایـن چرخـه شـامل سـه ضلع ₋	

»فقـر سـاختاری«، »فرسـودگی کالبدی« و »فروپاشـی نهادی« اسـت 
که در تعامل با یکدیگر، بحران را بازتولید و تشدید می‌کنند.

شـکاف‌های هویتـی و اجتماعـی: وجـود دو جهـان اجتماعـی مـوازی ₋	
میـان سـاکنان بومـی و مهاجـر، بـه شـکل‌گیری شـکاف‌های عمیـق 
اجـرای  و  می‌شـود  منجـر  فضایـی  ترجیحـات  در  تقابـل  و  هویتـی 

طرح‌های یکسان‌نگر را با مانع روبه‌‎رو می‌سازد.
ارتباطـی، ₋	 سـطح  سـه  در  گسسـت  ایـن  سـه‌لایه:  نهـادی  گسسـت 

عملکـردی و پذیرشـی، موجب تضعیف مشـروعیت نهادهـای حکمران 
و کاهش اثربخشی مداخلات توسعه‌ای شده است.

این سـه محـور در تعامل با یکدیگر، یک سیسـتم بحرانـی خودتقویت‌گر 
را تشـکیل می‌دهنـد کـه مدیریـت آن مسـتلزم رویکـردی یکپارچـه، 
چندمقیاسـی و مبتنـی بـر شـناخت عمیـق از واقعیت‌هـای محلی اسـت 

)شکل 13(.

شکل 13. مکانیسم‌های کلیدی تداوم و تعمیق بحران

شـکل 13 نشـان می‌دهـد چگونـه سـه محـور اصلـی تحلیـل ـ چرخـۀ 
آسـیب‌پذیری، شـکاف هویتی و گسسـت نهـادی ـ در تعامل بـا یکدیگر، 
یـک سیسـتم بحرانـی بسـته را تشـکیل می‌دهند کـه بـدون مداخله در 
نقـاط کلیـدی، بـه بازتولیـد خـود ادامـه می‌دهـد. در ذیـل به‌تفصیل به 

این مهم می پردازیم.
معیـوب  چرخـۀ  از  بحـران:  نظام‌منـد  سـازوکارهای  تحلیـل 

آسیب‌پذیری سه‌گانه تا انتقال ریسک ساختاری
تحلیـل کیفـی داده‌های میدانی در گود سیدالشـهدا‌، الگـوی بحران را در 
قالـب »چرخـۀ آسـیب‌پذیری سـه‌گانه« تبییـن می‌کند. ایـن چرخه یک 
سیسـتم خودتقویت‌گـر بـا بازخـورد مثبت اسـت که بر اسـاس هم‌افزایی 
سـه بعُـد کلیدی، بـه تداوم و تعمیـق بحـران می‌انجامد: فقر سـاختاری، 

فرسودگی کالبدی و فروپاشی نهادی.
- تحلیل مکانیسم چندسطحی بحران: از سطح خرد تا کلان

درسـطح خـرد، ایـن چرخـۀ معیـوب، پویایی‌هایـی را ایجـاد می‌کنـد که 
فقـر سـاختاری را از یـک وضعیـت صرفاً اقتصـادی به سـازوکاری درونی 
تبدیـل  اجتماعـی  و  فیزیکـی  سـرمایه‌های  اسـتهلاک  تسـریع  بـرای 
می‌کنـد. ایـن فرایند، فرسـودگی کالبـدی را به تهدیـدی چندبعُدی بدل 
ناایمنـی لـرزه‌ای،  از:  می‌سـازد کـه مهم‌تریـن مصادیـق آن عبارت‌انـد 

فرسایش پاتولوژیک خاک، فروپاشی زیرساخت‌های بهداشتی و...

در واقـع محدودیت‌هـای مالی سـاکنان، بـه ‌عنوان یک مکانیسـم درونی، 
شـتاب فرسـودگی کالبدی را افزایش داده و »تله‌های فقر فضایی« را در 
منطقـه تثبیـت و تعمیـق می‌کند. شـدت ایـن تهدیدها به ‌گونه‌ای اسـت 
کـه یکـی از مسـئولان اجرایـی خاطرنشـان می‌سـازد: »شـرایط کالبدی 
محلـه به‌قـدری بحرانی اسـت کـه می‌توان گفـت مهم‌تریـن چالش گود، 
همیـن وضعیـت فیزیکـی آن اسـت و سـایر مسـائل در حاشـیه قـرار 

می‌گیرند.«
در سـطح کلان، ماهیـت بحـران تغییـر می‌یابـد و از طریـق »مکانیسـم 
انتقـال ریسـک سـاختاری«، بـه چالشـی سیسـتمی و فرامحلـی تبدیـل 
می‌شـود. پویایی‌هـای ناشـی از فقـر، ناایمنـی و ناپایـداری زیسـتی در 
گـود، از طریـق کانال‌هایـی همچـون نشـت آسـیب‌های اجتماعـی بـه 
کلان‌شـهر، تشـدید بحران‌های بهداشـتی ـ زیسـت‌محیطی و تحمیل بار 
ریسـک‌های  نشـت  بـه  منجـر  عمومـی،  بودجـۀ  بـر  اضطـرار  مالـی 
سیسـتماتیک بـه شـبکۀ کلان‌شـهر می‌شـود و مدیریـت آن را مسـتلزم 
لـزوم  تحلیـل،  ایـن  می‌سـازد.  و چندمقیاسـی  فراسـازمانی  رویکـردی 
ارتقـای جایـگاه طرح‌هـای سـاماندهی بـه یـک »اولویـت راهبـردی« در 
برنامه‌ریزی کلان‌شـهری را ـ با اسـتناد به تحلیل ریسـک سیسـتماتیک 

و هزینه‌های سنگین عدم مداخله ـ به‌ طور مستدل توجیه می‌کند.
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گسسـت حکمرانی چندمقیاسـی: تحلیل ضعف نهادی در سـطوح 
میانی و کلان

فروپاشـی نهـادی، بـه ‌عنوان ضلع سـوم چرخۀ معیوب، نقش »مکانیسـم 
تثبیت‌کننـده« تـداوم بحـران را ایفـا می‌کنـد. ایـن ضعـف نهـادی در 
سـطوح میانـی و کلان، در قالـب »گسسـت حکمرانـی چندمقیاسـی« 
تجلـی می‌یابـد و کارآمـدی مداخالت را بـه‌ صـورت سـاختاری تضعیف 

می‌کند. این گسست را می‌توان در دو محور اصلی تحلیل کرد:
- ناهماهنگـی افقـی )سـطح میانـی(: ایـن ناهماهنگـی ناشـی از تداخل 
وظایـف و فقـدان پروتکل‌هـای تصمیم‌گیـری یکپارچـه میـان نهادهـای 
اجرایـی مـوازی )ماننـد شـهرداری منطقه، سـازمان نوسـازی و سـازمان 
مدیریـت پسـماند( اسـت. ایـن وضعیـت بـه رقابت ناسـالم بر سـر منابع 
محـدود، پراکندگـی اقدامات و در نهایت، کاهش اثربخشـی مداخلات در 

سطح محلی انجامیده است.
- ناهماهنگـی عمـودی )سـطح کلان(: ایـن ناهماهنگـی بازتـاب شـکاف 
پیچیـده  واقعیت‌هـای  و  کلان  سیاسـت‌های  طراحـی  میـان  عمیـق 
فاقـد  غالبـاً  ملـی  طرح‌هـای  اسـت.  محلـه  اجتماعـی  ـ  بوم‌شـناختی 
انعطاف‌پذیـری و قابلیـت انطبـاق با شـرایطی از قبیل سـاختار نامتعارف 
فرهنگـی  و حساسـیت‌های  متعـارض  اسـناد  قولنامـه‌ای،  مالکیت‌هـای 
سـاکنان هسـتند. یکـی از کارشناسـان مرتبـط ایـن چالـش را این‌گونـه 
توضیـح می‌دهـد: »تصمیمات کلان معمولاً با مفروضات ساده‌سازی‌شـده 
اتخـاذ می‌شـود، اما وقتـی وارد محله می‌شـوید، می‌بینید کـه پیچیدگی 
سـؤال  زیـر  را  طـرح  اجرایـی  منطـق  تمـام  غیررسـمی،  مالکیت‌هـای 
می‌بـرد و طرح‌هـا در مقابـل واقعیـت محلـی دچـار جمـود سیاسـتی 

می‌شوند.«
این گسسـت سـاختاری در نهایت به یک »شـکاف هماهنگی سـه‌بعُدی« 
منجـر می‌شـود کـه پایـداری هرگونـه طـرح کلان مداخله‌گرانـه را بـا 

مشکل مواجه می‌سازد:
بعُد اول: ناهماهنگی نهادی، ابهامات حقوقی را تشدید می‌کند.

‌بعُـد دوم: ابهـام حقوقـی، توجیه‌پذیـری مالـی پروژه‌های نوسـازی را نزد 
سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادهای بانکی از بین می‌برد.

‌بعُـد سـوم: محدودیـت مالی ناشـی از این امـر، مقاومت سـاکنان در برابر 
طرح‌های فاقد ضمانت اجرا و شفافیت کافی را افزایش می‌دهد.

شـکنندگی ذاتـی اقدامـات توسـعه‌ای در ایـن بسـتر نهـادی بـه حـدی 
اسـت کـه یکـی از مسـئولان طرح‌هـای نوسـازی بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
»تـداوم نهـادی« هشـدار می‌دهـد: »نگرانـی بزرگـی کـه اکنـون وجـود 
دارد، ایـن اسـت که اقدامات توسـعه‌ای و نوسـازی، فاقـد تضمین نهادی 
کافـی بـرای تـداوم و نظـارت در بلندمـدت باشـد. ایـن امر بـدون حضور 
فعـال و پررنـگ هر سـه سـطح حکمرانـی )خـرد، میانـی، کلان( و تعهد 

سیاسی پایدار در بالاترین سطوح مدیریتی کشور ممکن نیست.«
جهان‌هـای اجتماعـی مـوازی: تحلیل مکانیسـم‌های شکاف‌سـازی 

هویتی و پیامدهای آن بر حکمرانی محلی
تحلیـل کیفـی سـاختار جمعیتی گود سیدالشـهدا نشـان می‌دهد ‌بحران 
شکاف‌سـاز  فعـال  مکانیسـم‌های  توسـط  خـرد،  سـطح  در  فرسـودگی 
اجتماعـی و هویتی تشـدید می‌شـود. در کانـون این مکانیسـم‌ها، نه یک 
تفاوت سـاده، بلکه شـکل‌گیری دو جهـان اجتماعی موازی بـا پایگاه‌های 
سـکونتی، هویتـی و ترجیحـات فضایـی کاماًل متمایـز قـرار دارد. ایـن 
فراینـد کـه حاصـل دوگانگـی سـکونتی، واگرایـی در آرزوهـای مکانی و 
یـک پارادوکـس عمیق زیسـت‌پذیری اسـت؛ به‌عنـوان مانعی سـاختاری 

در برابر اثربخشی هرگونه مداخله عمل می‌کند.
دوگانگی سکونتی و شکل‌گیری پارادوکس همبستگی

سـاختار جمعیتـی محلـه حـول یـک دوگانگی سـکونتی بنیادین شـکل 

گرفته است:
- قطـب اول: مالکیـن بومی با سـابقۀ سـکونت طولانی‌مدت که سـکونت 
را بـر اسـاس »حـق تاریخـی« و »دلبسـتگی بـه زیسـت‌بوم خانوادگـی« 

تعریف می‌کنند.
- قطـب دوم: سـاکنان مهاجـر بـا وضعیـت اقامتـی موقت و شـکننده که 
محلـه را عمدتـاً بـر مبنـای »الـزام معیشـتی« و »در دسـترس ‌بـودن« 

برگزیده‌اند.
یک‌‌شـکاف  ایجـاد  بـه  بنیان‌هـای سـکونت،  در  ریشـه‌ای  تفـاوت  ایـن 
هویتـی عمیـق و »پارادوکـس همبسـتگی قطبی‌شـده« انجامیده اسـت. 
در ایـن پارادوکـس، هـر گـروه حـول محـور درونی خـود )خویشـاوندی 
بـرای بومیـان و قومیـت بـرای مهاجـران( انسـجام می‌یابـد، امـا ایـن 
ایجـاد  بهـای تعمیـق گسـل بین‌گروهـی و  بـه  انسـجام درون‌گروهـی 

بن‌بست در اجرای طرح‌های یکسان‌نگر تمام می‌شود.
مکانیسـم‌های درون‌گروهـی: امنیـت ادراک‌شـده در برابر مقاومت 

برای ارتقا
درک پویایی‌هـای درونـی هـر گـروه بـرای تحلیـل ایـن تقابـل ضـروری 
اسـت: در میـان مهاجـران، مکانیسـم »امنیـت ادراک‌شـده تفاوت‌محور« 
نقـش کلیـدی ایفـا می‌کنـد. ایـن مکانیسـم ـ کـه از مقایسـه شـرایط 
موجـود بـا تجربـۀ زیسـته پیشـین در کشـور مبـدأ نشـئت می‌گیـرد ـ 
نشـان می‌دهـد دسترسـی بـه حداقل‌های خدماتـی )ماننـد آب و برق( و 
احسـاس امنیت نسـبی، چگونـه می‌تواند بـه نوعی تثبیت روان‌شـناختی 
این‌گونـه  را  وضعیـت  ایـن  افغـان  مهاجـر  یـک  بینجامـد.  حاشـیه  در 
توصیـف می‌کنـد: »اینجـا از کشـور مـا امنیتـش بهتـره«. ایـن ادراک 
نسـبی از امنیـت، اگرچـه به عنوان یک اسـتراتژی انطباقـی برای گروهی 
شـکاف  عمـق  نشـان‌دهندۀ  واقـع  در  امـا  می‌کنـد،  عمـل  سـاکنان  از 
توسـعه‌یافتگی و پذیرش شـرایط دون‌شـهری به عنوان یک هنجار است. 
ایـن مسـئله، مداخالت مبتنـی بـر ارتقـای واقعی کیفیـت زندگـی را با 
چالـش مواجـه می‌سـازد. از منظـر تحلیلـی، ایـن تثبیـت ـ کـه هرچنـد 
یـک اسـتراتژی انطباقی برای بقاسـت ـ در بسـتر برنامه‌ریزی رسـمی به 
عاملـی تبدیل می‌شـود کـه تمایل به مشـارکت در طرح‌هـای جابه‌جایی 

یا نوسازی ساختاری را در بین این گروه تضعیف می‌کند.
در میـان سـاکنان بومـی نیـز، ایـن گـروه کـه بهبـود کیفیـت زندگـی و 
بازیابـی هویـت مکانـی محلـه را مطالبه می‌کننـد، به طور فزاینـده‌ای به 
مقاومـت در برابـر تـداوم وضعیت موجود گرایـش یافته‌اند. ایـن موضع ‌ـ 
کـه ریشـه در تضـاد منافـع عینـی و احسـاس تهدیـد هویتـی دارد ـ نـه 
تنهـا تعامـل سـازنده بیـن دو گـروه را غیرممکـن سـاخته، بلکـه مانـع 

شکل‌گیری اجماع محلی حول پروژه‌های نوسازی شده است.
گسـیختگی  و  زیسـت‌پذیری  پارادوکـس  حکمرانـی:  پیامدهـای 

آرزوهای مکانی
در نتیجـۀ ایـن تقابـل، یـک پارادوکـس زیسـت‌پذیری در مقیـاس خـرد 
ایجـاد می‌شـود: عواملـی که بـرای یک گـروه ثبات‌بخش هسـتند )مانند 
امنیـت ادراک‌شـده بـرای مهاجـران(، برای گـروه دیگر )بومیـان خواهان 
ارتقـای اسـتانداردها( نشـانۀ »تثبیت وضعیت نامطلوب« تلقی می‌شـوند. 
ایـن تناقـض، بـه افزایش پیچیدگـی مدیریتـی و کاهش قابلیـت اجرایی 

سیاست‌ها می‌انجامد.
ایـن گسـل هویتـی بـه یـک شـکاف تعاملـی فعـال تبدیـل شـده کـه 
مهم‌تریـن منبـع مقاومـت درونـی در برابـر مداخالت کلان اسـت. ایـن 
دوگانگـی در نهایـت درگسـیختگی آرزوهـای مکانـی نیـز تبلـور یافتـه 

است:
- مالکیـن بومی خواسـتار تـداوم »فرهنگ حیاط‌محوری« و بهسـازی در 

محل هستند.
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- بسـیاری از سـاکنان ـ به‌ویژه مهاجران ـ در شـرایط »محبوس‌شـدگی 
اجباری« ناشی از موانع اقتصادی و حقوقی گرفتارند.

ایـن شـکاف، حلقـه دیگری ازبی‌اعتمـادی به نهادهای حکمـران را تغذیه 
می‌کنـد؛ چـرا کـه ناتوانـی سیسـتم در ارائـۀ راه‌حل‌هـای متفـاوت برای 

نیازهای متمایز، به مشروعیت‌زدایی بیشتر از آن می‌انجامد.
گسسـت نهـادی سـه‌لایه: تحلیـل یـک چرخـۀ معیـوب تضعیـف 

مشروعیت
تحلیـل کیفـی داده‌هـا به‌وضـوح نشـان می‌دهـد بی‌اعتمـادی سـاکنان 
گـود سیدالشـهدا بـه نهادهـای حکمـران، یـک واکنـش عاطفـی و گذرا 
نیسـت، بلکـه پیامـدی سـاختاری اسـت کـه از همگرایی سـه مکانیسـم 
ناکارآمـد نشـئت می‌گیرد. ایـن پدیده کـه تحت عنوان»گسسـت نهادی 
سـه‌لایه« شـناخته می‌شـود، فرایندی پویاسـت که در آن مکانیسـم‌های 
ارتباطـی، عملکـردی و پذیرشـی بـه گونـه‌ای هم‌افـزا عمـل می‌کنند که 
مشـروعیت اجرایـی نظـام حکمرانـی را در سـطوح میانی و خـرد به طور 

سیستماتیک تحلیل می‌برند.
- مکانیسم سه‌گانۀ فروپاشی اعتماد

ایـن بحـران اعتمـاد در سـه لایـۀ درهم‌تنیـده و متقاباًل تقویت‌کننـده 
قابل ردیابی است:

لایـه ارتباطـی: خلأ اطلاعاتی و چرخۀ شـایعه: شکسـت نهادهـا در ایجاد 
سـازوکارهای شـفاف، پایـدار و دوسـویه برای تبـادل اطلاعات بـا جامعۀ 
محلـی، بـه ایجـاد یـک خلأ اطلاعاتـی منجـر شـده اسـت. ایـن خلأ 
بلافاصله توسـط شـبکه‌های شـایعه پر می‌شـود کـه در نقش یـک حلقۀ 
بازخـورد مثبـت، بی‌اعتمـادی را تقویـت می‌کننـد. شـایعات بـه طـور 
فعالانـه مشـروعیت ارتباطـی نهادها را تخریـب می‌کنند و بنیـان اعتماد 

به هر وعدۀ آتی را از بین می‌برند.
لایـه عملکـردی: جمـود سیاسـتی و مداخالت نمادیـن: ایـن بحـران، 
بـا  تطبیـق  در  نهادهـا  ناتوانـی  و  سیاسـتی  جمـود  مسـتقیم  تجلـی 
سـاختار  و  غیررسـمی  مالکیـت  )ماننـد  محلـه  پیچیـده  واقعیت‌هـای 
اجتماعـی خـاص( اسـت. مواجهـه بـا ایـن پیچیدگی‌هـا نـه بـا بازنگـری 
راهبـردی، کـه بـا توسـل بـه راهکارهـای نمادیـن و مقطعی پاسـخ داده 
شـده اسـت. مداخلاتـی کـه فقط به درمـان علائـم می‌پردازنـد و قادر به 
حـل ریشـه‌ای بحـران نیسـتند، از دیـد سـاکنان فاقداثربخشـی پایـدار 

تلقی می‌شوند.
لایـه پذیرشـی: مقاومـت سـاختاریافته و محبوس‌شـدگی اجبـاری: ایـن 
صحنـۀ  اسـت،  قبلـی  شکسـت‌های  تمامـی  تلاقـی  نقطـه  کـه  لایـه 
شـکل‌گیری مقاومت سـاختاریافته اسـت. شکسـت در لایه‌هـای ارتباطی 
و عملکـردی، در ترکیـب با شـکاف‌های هویتی پیشـین، بـه ایجاد مانعی 
تقریبـاً غیرقابـل نفـوذ در برابر طرح‌های نوسـازی و جابه‌جایـی انجامیده 

است. این مقاومت ریشه در دو ترس کلیدی دارد:
1. تـرس از زوال هویـت و سـبک زندگی )دلبسـتگی بـه حیاط‌محوری و 

»آرزوهای مکانی«(
2. تـرس از تبعیـض سـاختاری )عـدم اطمینـان بـه عدالـت در توزیـع 

مسکن جایگزین(
درک ایـن عوامـل، مفهـوم »محبوس‌شـدگی اجبـاری« را نـه بـه عنـوان 
یـک انتخـاب، کـه بـه عنـوان پاسـخی قابـل درک به شکسـت سیسـتم 

توضیح می‌دهد.
چرخۀ معیوب خودتقویت‌گر و نتیجه‌گیری کلان

همگرایـی ایـن سـه لایـه گسسـت، یـک چرخـه معیـوب خودتقویت‌گـر 
ایجـاد می‌کنـد. ایـن چرخـه هرگونه امـکان شـکل‌گیری »تعهـد متقابل 
پایـدار« بیـن جامعـه و نهادهـا را منتفی سـاخته و عملًا اجـرای هرگونه 

سیاست کلان توسعه را در میدان عمل ناکارآمد می‌سازد.

چالش‌هـای  تعمیم‌پذیـری  و  سـنجش  کمـی:  یافته‌هـای   .2.5
مدیریتی در گود سیدالشهد‌ا

در ایـن مرحله، با هدف سـنجش نظام‌مند، تعمیم‌پذیری و اعتباربخشـی 
از  گردآوری‌شـده  داده‌هـای  کمـی  تحلیـل  بـه  کیفـی،  یافته‌هـای  بـه 
مدیـران و کارشناسـان مرتبـط پرداخته شـد. تحلیل عاملی اکتشـافی به 
عنـوان روشـی کارآمـد بـرای شناسـایی سـاختارهای زیربنایـی نگـرش 
ذی‌نفعـان و کاهـش ابعـاد داده‌ها بـه کار گرفته شـد. این تحلیـل امکان 
مقایسـۀ مسـتقیم و انطبـاق نظام‌منـد ابعـاد کمـی بـا تم‌هـای کلیـدی 
استخراج‌شـده از مرحلـۀ کیفـی را فراهـم مـی‌آورد. جامعـۀ آمـاری ایـن 
بخـش شـامل ۵۰ نفـر از مدیران ارشـد، کارشناسـان و تصمیم‌گیرندگان 
مسـتقیم در پروژه‌های نوسـازی و سـاماندهی گود سیدالشـهدا بودند که 
از سـه نهـاد اصلـی »شـهرداری منطقـۀ ۱۶«، »سـازمان نوسـازی شـهر 
تهـران« و »وزارت راه و شهرسـازی« انتخـاب شـدند. معیارهـای ورود به 
حـوزۀ  در  مسـتقیم  کاری  سـابقۀ  سـال   ۳ حداقـل  داشـتن  مطالعـه، 
بافت‌هـای فرسـوده و آگاهـی عملیاتی از پـروژۀ گود سیدالشـهدا بود. در 
نهایـت، بـا روش نمونه‌گیری هدفمنـد، ۴۳ پرسشـنامۀ معتبر جمع‌آوری 

و تحلیل شد.
گویـه   ۲۰ بـر  مشـتمل  محقق‌سـاخته  پرسشـنامه‌ای  پژوهـش،  ابـزار 
بسته‌پاسـخ بر اسـاس طیـف لیکرت پنج‌درجـه‌ای )از کاماًل مخالف=۱ تا 
کاماًل موافـق=۵( بود. سـؤالات پرسشـنامه به طـور مسـتقیم از مضامین 
و مفاهیـم کلیـدی استخراج‌شـده در مرحلـۀ کیفـی )ماننـد ناهماهنگـی 
نهـادی، شـکاف هویتـی، فرسـودگی کالبـدی و ضعف حکمرانی( نشـئت 
گرفتـه بـود. پایایـی )قابلیـت اعتمـاد( پرسشـنامه بـا اسـتفاده از ضریب 
آلفـای کرونبـاخ مورد سـنجش قـرار گرفـت. همان‌طور کـه در جدول 2 
مشـاهده می‌شـود، ضریب آلفـای کرونباخ بـرای کل پرسشـنامه 0/91 و 
بـرای خرده‌مقیاس‌هـا بین 0/78 تا 0/94 محاسـبه شـد که نشـان‌دهندۀ 

پایایی بسیار مطلوب ابزار پژوهش است.

جدول 2. شاخص‌های کفایت نمونه و پایایی ابزار 

شاخص مقدار سطح مطلوب تفسیر

KMO شاخص 0.79 0.70 > کفایت نمونه مناسب

آزمون بارتلت χ² = 612.47, p < 0.001 معنی‌دار مناسب بودن ماتریس همبستگی

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.91 0.70 > پایایی بسیار مطلوب

آلفای زیرمقیاس‌ها 0.94 – 0.78 0.70 > پایایی مناسب برای هر عامل
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روایـی سـازه پرسشـنامه نیـز بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملـی اکتشـافی و 
محاسـبه شـاخص‌های KMO و آزمون بارتلت تأیید شـد. مقدار شـاخص 
KMO برابـر 0/79 به دسـت آمد که در سـطح »عالی« قـرار دارد )0/70 
>KMO(. همچنیـن، نتیجـۀ آزمون کرویت بارتلـت معنادار بود )612/47 
= χ²، p<0.001(. ایـن نتایـج حاکـی از کفایـت نمونه‌گیـری و مناسـب 

بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی بود.

»مؤلفه‌هـای  اسـتخراج  روش  بـا  اکتشـافی  عاملـی  تحلیـل  ادامـه،  در 
اصلـی« )PCA( انجـام شـد. در گام اول، از چرخـش متعامـد واریمکـس 
)Varimax( اسـتفاده شـد. همان‌طور که در جدول 3 مشـاهده می‌شـود، 
اولویـت  در  بایـد  »بهسـازی  عنـوان  بـا   B5 گویـه  چرخـش،  ایـن  در 
کلان‌شـهری قـرار گیـرد« دارای بـار عاملـی متقاطـع بـود )0/440 روی 

عامل ۱ و 0/656- روی عامل ۳(.

)Varimax( جدول 3. ماتریس بارهای عاملی چرخش‌یافته

کد گویه شرح گویه  عامل 1: 
ناکارآمدی نهادی

عامل 2: 
تاب‌آوری اجتماعی

عامل 3:
ناکارآمدی فضایی

Communality تصمیم

B1 نبود هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر 0.782 0.214 0.133 0.69 حفظ

B2 ضعف در اجرای سیاست‌های بهسازی 0.745 0.255 0.168 0.64 حفظ

B3 کمبود بودجه برای نوسازی محلی 0.721 0.196 0.205 0.59 حفظ

B4 عدم شفافیت مالکیت 0.702 0.188 0.162 0.57 حفظ

B5 بهسازی باید در اولویت کلان‌شهری قرار گیرد 0.440 0.231 -0.656 0.61 بازبینی )بار متقاطع(

C1 سطح اعتماد اجتماعی پایین 0.182 0.764 0.117 0.63 حفظ

C2 احساس تعلق به محله 0.164 0.732 0.205 0.58 حفظ

C3 تمایل به مشارکت در پروژه‌های محلی 0.213 0.711 0.122 0.55 حفظ

D1 ضعف زیرساخت‌های شهری 0.183 0.188 0.756 0.62 حفظ

D2 مشکلات دسترسی به خدمات 0.145 0.132 0.735 0.59 حفظ

چرخـش Varimax بـا آسـتانۀ بـار عاملـی 0/40 اجـرا شـد. گویه‌هایی با 
بـار متقاطـع و اختالف کمتـر از 0/20 مشـخص و بـرای بازبینـی در 
Promax علامت‌گـذاری شـدند. گویـه B5 دارای بـار متقاطع اسـت و در 

چرخش بعدی بررسی شد.
بـا توجـه به وجـود همبسـتگی مفهومـی بین ابعـاد مختلـف چالش‌های 

مدیریتـی )همان‌طـور کـه در یافته‌هـای کیفـی نیـز مشـاهده شـد(، از 
چرخـش مایـل پرومکـس )Promax( اسـتفاده شـد. همان‌طـور کـه در 
جـدول 4 مشـاهده می‌شـود، در چرخـش پرومکـس، سـاختار عاملـی 
کاماًل تثبیـت شـد و همـۀ بارهـای عاملـی بـه بالاتـر از 0/70 رسـیدند. 

همچنین، مشکل بار متقاطع گویه B5 به طور کامل برطرف شد.

‌)Promax( جدول 4. ماتریس بارهای عاملی چرخش‌یافته

کد گویه شرح گویه عامل 1: 
ناکارآمدی نهادی

عامل 2: تاب‌آوری 
اجتماعی

عامل 3: 
ناکارآمدی فضایی

Communality تصمیم نهایی

B1 نبود هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر 0.802 0.196 0.122 0.71 حفظ

B2 ضعف در اجرای سیاست‌های بهسازی 0.767 0.214 0.158 0.67 حفظ

B3 کمبود بودجه برای نوسازی محلی 0.748 0.201 0.177 0.61 حفظ

B4 عدم شفافیت مالکیت 0.733 0.174 0.148 0.59 حفظ

B5 بهسازی باید در اولویت کلان‌شهری قرار گیرد 0.706 0.211 0.185 0.62 حفظ )تثبیت پس از 
)Promax

C1 سطح اعتماد اجتماعی پایین 0.172 0.781 0.121 0.65 حفظ

C2 احساس تعلق به محله 0.159 0.754 0.196 0.61 حفظ

C3 تمایل به مشارکت در پروژه‌های محلی 0.208 0.729 0.115 0.58 حفظ

D1 ضعف زیرساخت‌های شهری 0.172 0.175 0.768 0.64 حفظ

D2 مشکلات دسترسی به خدمات 0.139 0.126 0.742 0.60 حفظ
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در چرخـش Promax سـاختار سـه‌عاملی تثبیت شـد و همـۀ بارها بیش 
 Communality از 0/70 بودنـد. هیچ گویه‌ای بار متقاطع معنادار ندارد و

در همۀ موارد بالای 0/55 است.
بـر اسـاس نتایـج نهایـی تحلیل عاملـی با چرخـش پرومکس، سـه عامل 
اصلـی بـا مقادیـر ویژه بالاتر از ۱ اسـتخراج شـدند کـه در مجموع 85/2 
درصـد از واریانـس کل داده‌هـا را تبییـن می‌کننـد. ایـن سـه عامـل بـه 
عنـوان ابعـاد اصلی چالش‌هـای مدیریتی در گود سیدالشـهدا شناسـایی 

شدند:
درصـد   38/7( حکمرانـی  ضعـف  و  نهـادی  ناکارآمـدی   :۱ عامـل    .1

واریانس(
2.  عامـل ۲: ضعـف تـاب‌آوری اجتماعی و شـکاف هویتـی )28/9 درصد 

واریانس(‌

3.  عامـل ۳: ناکارآمـدی فضایـی ـ کالبـدی و ضعـف زیرسـاختی )17/6 
درصد واریانس(

ابعـاد مختلـف چالش‌هـای  بـا توجـه بـه همبسـتگی مفهومـی بـالای 
نیـز مشـاهده شـد(،  یافته‌هـای کیفـی  مدیریتـی )همان‌گونـه کـه در 
تحلیـل نهایـی بـا چرخـش مایـل پرومکـس انجـام گرفـت. اگرچـه این 
تحلیـل منجـر بـه اسـتخراج سـه عامـل کلان شـد، امـا ایـن عوامـل را 
می‌توان هسـته‌های اصلـی و قابـل سـنجشِ ابعاد پیچیده‌تـر کیفـی در 
نظـر گرفـت. به بیـان دیگر، هـر عامل کمـی، چندین مؤلفـۀ درهم‌تنیده 
کیفـی را در خـود جـای داده اسـت )جدول 5(. این سـاختار فشـرده اما 
غنـی، امـکان اولویت‌بنـدی مداخلات را بر اسـاس اصلی‌تریـن محورهای 

بحران فراهم می‌کند. 

جدول 5. تطبیق ابعاد کمی با تم‌های کلیدی کیفی 

ابعاد کمی استخراج‌شده تم‌های کیفی متناظر شاخص‌های کلیدی گویه‌های شاخص

 کارآمدی نهادی و ضعف حکمرانی
(38/7 درصد واریانس(

 •  گسست حکمرانی چندمقیاسی
 •  گسست نهادی سه‌لایه

 • فقدان سیاست کلان

 • نبود هماهنگی بین‌نهادی
 •  ضعف اجرایی
 • کمبود بودجه

•  عدم شفافیت مالکیت

 B1, B2, B3, B4,
B5

 ضعف تاب‌آوری اجتماعی و شکاف هویتی
)28/9 درصد واریانس(

 •  جهان‌های اجتماعی موازی
  • شکاف‌های هویتی

• پارادوکس همبستگی قطبی‌شده

 • اعتماد اجتماعی پایین
 • احساس تعلق ضعیف

 • تمایل کم به مشارکت
•  مقاومت اجتماعی

C1, C2, C3

 ناکارآمدی فضایی-کالبدی و ضعف زیرساختی
(17/6 درصد واریانس(

  • چرخه معیوب آسیب‌پذیری سه‌گانه
  • فرسودگی کالبدی

•  پارادوکس زیست‌پذیری

 •  ضعف زیرساخت‌های شهری
 •  مشکلات دسترسی به خدمات

• نارسایی‌های زیست‌محیطی
D1, D2

همان‌طـور کـه در جدول 5 مشـاهده می‌شـود، تطابق کامـل و معناداری 
بیـن ابعـاد کمی استخراج‌شـده و تم‌هـای کلیدی کیفی وجـود دارد. این 
نشـان می‌دهـد کـه  و  تأییـد  را  یافته‌هـا  اعتبـار همگـرای  همخوانـی، 
پرسشـنامۀ طراحی‌شـده به‌خوبی توانسـته اسـت ابعاد پیچیدۀ مسـئله را 
کـه در مرحلـۀ کیفی شناسـایی شـده بـود، پوشـش دهد. بر این‌اسـاس، 
می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه یافته‌هـای کمـی نـه تنهـا مؤیـد یافته‌های 
کیفـی هسـتند، بلکه با ارائۀ سـاختاری سـنجه‌پذیر، امـکان اولویت‌بندی 
سیاسـت‌گذاری  و  برنامه‌ریـزی  بـرای  را  چالش‌هـا  ایـن  اندازه‌گیـری  و 

آینده فراهم می‌سازند.

6. بحث
ایـن پژوهـش بـا هـدف عبـور از تحلیل‌هـای تک‌سـطحی پیشـین، بـا 
واکاوی  بـه  توصیفـی،  ـ  تفسـیری  ترکیبـی  رویکـرد  یـک  اتخـاذ 
پیچیدگی‌هـای چندبعـدی بحـران در گـود سیدالشـهدا پرداخته اسـت. 
در پرتـو ایـن رویکرد، نخسـت لازم اسـت نحـوۀ تلفیق یافته‌هـای کیفی 

و کمی و جایگاه آن در درک چندسطحی بحران روشن شود.
یافته‌هـای کیفـی کـه از کاوش عمیـق در تجربیـات زیسـته و میـدان 
ارکان  عنـوان  بـه  را  بنیادیـن  سـازۀ  سـه  شـدند؛  اسـتخراج  پژوهـش 
بـه معمـاری بحـران آشـکار سـاختند: »چرخـۀ معیـوب  شـکل‌دهنده 
آسـیب‌پذیری سـه‌گانه«، »شـکاف‌های هویتـی و اجتماعی« و »گسسـت 
نهـادی سـه‌لایه«. ایـن مفاهیم، فقـط توصیف شـرایط نبود، بلکـه روابط 
سلسـله‌مراتبی و علـی میـان سـطوح مختلـف را نمایـان می‌سـاخت؛ بـه 
گونـه‌ای کـه ناکارآمـدی نهـادی بـه عنـوان متغیـر زمین‌هـای مسـلط، 

زمینه‌ساز تشدید هر دو بعد اجتماعی و کالبدی شناسایی شد.
در مقابـل، تحلیـل کمـی بـا به‌کارگیـری روش تحلیل عاملی اکتشـافی، 
در پـی اعتبارسـنجی و سـنجش‌‌پذیری ایـن سـازه‌های پیچیـده برآمـد. 
خروجـی ایـن تحلیـل، اسـتخراج سـه عامـل کلان بـود کـه بـه طـور 
معنـاداری با مفاهیم کیفی همپوشـانی داشـتند: ۱. ناکارآمـدی نهادی و 
ضعـف حکمرانـی )38/7 درصـد واریانس(، ۲. ضعف تـاب‌آوری اجتماعی 
و شـکاف هویتـی )28/9 درصـد واریانـس( و ۳. ناکارآمـدی فضایـی ـ 
کالبـدی )17/6 درصـد واریانـس(. ایـن همگرایـی، نـه تنهـا بـر اعتبـار 
پرسشـنامۀ  می‌دهـد  نشـان  بلکـه  می‌گـذارد،  صحـه  یافته‌هـا  درونـی 
طراحی‌شـده به‌خوبـی توانسـته ابعـاد پنهـان مسـئله را کـه در مرحلـۀ 
کیفـی ردیابی شـده بـود، عینی‌سـازی و عملیاتی کند. تبییـن درمجموع 
85/2 درصـد از واریانـس کل توسـط این سـه عامل، گواهی اسـت بر این 
ادعـا کـه بحران حاضـر را می‌تـوان در قالب این سـه رکن اصلـی فهمید 

و مدل‌سازی کرد.
نکتـۀ تحلیلـی حائـز اهمیـت در تلفیـق ایـن یافته‌هـا، ظهـور پدیـده‌ای 
سـه‌گانه«  خودتقویت‌گـر  معیـوب  »چرخـۀ  را  آن  می‌تـوان  کـه  اسـت 
نامیـد. در ایـن چرخه، سـه بعُد نهـادی، اجتماعی و کالبـدی در رابطه‌ای 
نمونـه،  بـرای  می‌کننـد.  بازتولیـد  و  تقویـت  را  یکدیگـر  دیالکتیکـی، 
»گسسـت نهـادی سـه‌لایه« )کیفـی( کـه در قالـب »ناهماهنگـی افقی و 
عمـودی« )کمـی( قابـل اندازه‌‌گیـری شـده اسـت، مسـتقیم به »شـکاف 
هویتـی و انسـجام قطبی« دامن زده و نتیجۀ این تعامل، در »فرسـودگی 
پاتولوژیـک کالبـدی« متجلـی می‌شـود. ایـن نـگاه سیسـتمیک، هرگونه 
یـک  ضـرورت  و  می‌دانـَد  بی‌اثـر  را  تک‌بعـدی  و  جزیـره‌ای  مداخلـۀ 
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چارچوب حکمرانی یکپارچه‌نگر را ایجاب می‌کند.
از ایـن منظـر، واکاوی بحـران از سـطح روش‌شناسـی به سـطح سـاختار 
حکمرانـی منتقـل می‌شـود؛ جایی کـه بنیان نهـادی تمام سـازوکارهای 

دیگر را شکل می‌دهد.

1.6. تحلیل چندسطحی بحران: نهادی، اجتماعی و فضایی
بعُـد نهـادی: گسسـت حکمرانـی چندمقیاسـی بـه مثابـه هسـتۀ 

مرکزی بحران
تحلیـل یافته‌هـا در سـطح نهـادی، تصویـری از یـک سـاختار حکمرانـی 
چندپارچـه و خودمتعـارض را ارائـه می‌دهـد. بحـران در این سـطح، تنها 
بـه فقـدان منابـع یـا ضعـف فنـی تقلیـل نمی‌یابـد، بلکـه ریشـه در یک 
گسسـت سـاختاری نظام‌مند دارد که خـود را در دو محـور »ناهماهنگی 

افقی« و »گسست عمودی« نمایان می‌سازد.
نهادهـای  میـان  مأموریتـی  تعـارض  و  مـوازی‌کاری  افقـی،  محـور  در 
هم‌عـرض )شـهرداری، سـازمان نوسـازی، اداره بـرق و آب( بـه یک هرج 
و مـرج نهـادی انجامیـده اسـت. داده‌هـای کیفـی از »تداخـل وظایف« و 
»رقابـت ناسـالم بـر سـر منابـع« حکایـت دارنـد؛ حـال آنکـه داده‌هـای 
کمـی، ایـن پدیـده را در قالـب عامـل »ناکارآمـدی نهادی« با بـار عاملی 
بسـیار بـالا )0/802 برای نبـود هماهنگی( کمّی می‌کننـد. این وضعیت، 
حاکمیـت یـک منطـق جزیـره‌ای را تأیید می‌کنـد که در آن، هـر نهاد با 
تکیـه بـر عقلانیـت خـود، به اجـرای طرح‌های مقطعـی و غالبـاً متعارض 
می‌پـردازد و در نهایـت، هدررفـت منابـع و بی‌اثـری جمعـی را دامـن 

می‌زند.
در محـور عمـودی، شـاهد یـک شـکاف کارکـردی میـان سـطوح کلان 
هسـتیم.  محلـی(  جامعـه  و  )اجـرا  خـرد  ـ  میانـی  )سیاسـت‌گذار(، 
سیاسـت‌های ملـی یکسـان‌نگر، بـه دلیـل ناتوانـی در درک و انطبـاق بـا 
مالکیت‌هـای  )ماننـد  گـود  اجتماعـی  ـ  بوم‌شـناختی  پیچیدگی‌هـای 
قولنامـه‌ای و سـاختار جمعیتـی دوگانـه(، در مواجهـه بـا واقعیـت محلی 
مضمـون  بـا  کیفـی  یافته‌هـای  می‌شـوند.  سیاسـتی«  »جمـود  دچـار 
»ناتوانـی در تطبیـق« و داده‌هـای کمـی دربـاره »فقدان قوانیـن جامع« 
هـر دو بـر وجـود ایـن شـکاف میـان سیاسـت‌های کلان و ظرفیت‌هـای 
محلـی دلالـت دارنـد .در نتیجـه، طرح‌هـای کلان به‌دلیـل ناتوانـی در 
»مشـروعیت  و  اجـرا«  »قابلیـت  از  محلـی،  واقعیت‌هـای  بـا  انطبـاق 
ناهماهنگـی نهـادی،  ایـن  اجتماعـی« لازم برخـوردار نیسـتند. تـداوم 
مسـتقیم بـر سـاخت اجتماعی گـود اثر گذاشـته و شـکل‌گیری الگوهای 

جدیدی از روابط و شکاف‌های هویتی را سبب شده است.
بعُد اجتماعی: شکاف هویتی دوگانه و پارادوکس تاب‌آوری

در سـطح اجتماعـی، بحـران نهـادی بـه دامـن‌زدن و تعمیق یک گسـل 
هویتـی فعـال منجـر شـده اسـت. یافته‌هـا از شـکل‌گیری دو »جهـان 
اجتماعـی مـوازی« در درون گـود حکایـت دارند: جهان مالکیـن بومی با 
»دلبسـتگی مکانـی« و »حـق تاریخـی« ریشـه‌دار و جهـان مهاجـران با 
»سـکونت معیشـتی« و »وضعیـت اقامتـی شـکننده«. ایـن دوگانگی، به 
جـای ایجـاد یـک جامعـه واحـد، بـه »انسـجام قطبی‌شـده« انجامیـده 
اسـت؛ یعنی انسـجام درون‌گروهی عمیق در عین گسسـت و بی‌اعتمادی 

بین‌گروهی.
ایـن شـکاف تنهـا فرهنگـی نیسـت؛ بلکـه یـک تقابـل فضایـی اسـت. 
داده‌هـای کیفی به »پارادوکس زیسـت‌پذیری« اشـاره می‌کننـد: عواملی 
کـه بـرای یـک گـروه )مهاجـران( بـه عنـوان »امنیـت ادراک‌شـده« و 
ثبات‌بخـش عمـل می‌کنـد، برای گـروه دیگـر )بومیـان( نشـانۀ »تثبیت 

وضعیـت نامطلـوب« اسـت. این پارادوکـس در داده‌های کمـی به صورت 
بـه  کـم  »تمایـل  و   )0/754 عاملـی  )بـار  ضعیـف«  تعلـق  »احسـاس 
مشـارکت« )بـار عاملی 0/729( بازتاب یافته اسـت. در چنین شـرایطی، 
تـاب‌آوری اجتماعـی نـه به معنـای توانایی بـرای تغییر و بهبـود، بلکه در 
قالـب یـک »تـاب‌آوری انفعالـی و بقامحـور« ظاهر می‌شـود کـه فقط به 
زنـده مانـدن سیسـتم در وضعیـت بحرانـی کمـک می‌کنـد، بـدون آنکه 
قـادر بـه خـروج از چرخـۀ معیوب باشـد. ایـن تـاب‌آوری انفعالـی که در 
میـان گروهـی از سـاکنان در قالـب »امنیـت ادراک‌شـده« نسـبت بـه 
شـرایط پیشـین خـود نمـود یافتـه، هرچنـد بـه عنـوان یـک مکانیـزم 
انطباقـی کوتاه‌مـدت عمـل می‌کنـد، امـا در بلندمدت با تثبیـت وضعیت 
نامطلـوب، بـه مانعـی در برابر مطالبه‌گـری برای بهبود سـاختاری تبدیل 
می‌شـود. نتیجـۀ ایـن شـکاف اجتماعـی در کالبد فضـا نیز بازتـاب یافته 
اسـت؛ بـه گونـه‌ای کـه سـاخت فیزیکـی محلـه، آینـۀ روابـط متعـارض 

اجتماعی شده است.
بعُد کالبدی-فضایی: تبلور عینی شکست حکمرانی

فرسـودگی کالبـدی در گود سیدالشـهدا را نمی‌توان فقـط پیامد کهنگی 
زمانـی دانسـت، بلکـه بایـد آن را »متغیـر وابسـته« و تبلـور فیزیکـی 
شکسـت در سـطوح نهـادی و اجتماعـی قلمداد کرد. فضـای گود، صحنۀ 

نمایش شکاف میان برنامه‌‌ریزی رسمی و واقعیت غیررسمی است.
یافته‌هـای کیفـی از »چرخـۀ معیـوب آسـیب‌پذیری سـه‌گانه« سـخن 
می‌گوینـد کـه در آن، »فقـر سـاختاری« و »فروپاشـی نهـادی« بـه طور 
در  رابطـه  ایـن  می‌زننـد.  دامـن  کالبـدی«  »فرسـودگی  بـه  مسـتقیم 
داده‌هـای کمـی نیـز بـه وضـوح قابـل ردیابـی اسـت؛ بـه طـوری کـه 
شـاخص‌های »ضعـف زیرسـاخت‌های شـهری« )بـار عاملـی 0/768( و 
»مشـکلات دسترسـی« )بـار عاملی 0/742( همبسـتگی بالایـی با عامل 
نهـادی از خـود نشـان می‌دهنـد؛ بـه ایـن ‌معنـا کـه ناکارآمـدی فضایی، 
بازتابـی مسـتقیم از ناکارآمـدی نهادی اسـت. بـرای مثال، نبود سیسـتم 
فاضالب کارآمـد )کالبـدی(، تنهـا بـه دلیل کمبـود بودجه نیسـت، بلکه 
نتیجـه مسـتقیم ناهماهنگـی بین‌نهـادی )نهادی( و عدم وجـود یک نهاد 

پاسخگو برای ساکنان )اجتماعی( است.
در نهایـت، ایـن سـه بعُـد در یـک چرخـۀ علـّی بسـته قفـل شـده‌اند: 
نهادهـای ناکارآمـد مانـع از شـکل‌گیری اجمـاع اجتماعـی و تـاب‌آوری 
فعـال می‌شـوند، شـکاف اجتماعـی هرگونه مداخلـه یکپارچـه کالبدی را 
بـا مقاومـت مواجـه می‌سـازد و فرسـودگی کالبـدی خـود به نوبـۀ خود، 
انگیـزه و ظرفیـت نهـادی و اجتماعی بـرای تغییر را تحلیـل می‌برد. گود 

در یک »تعادل ناپایدار در سطح بحران« به دام افتاده است.
راهبردهـا و مـدل پیشـنهادی حکمرانی شـبکه‌ای: گـذار از چرخۀ 

معیوب به چرخۀ فضیلت
در پرتـو ایـن تحلیل چندسـطحی، اکنون می‌توان به این پرسـش پاسـخ 
داد کـه چـه نـوع حکمرانـی می‌توانـد ایـن چرخـۀ بحـران را بشـکند. 
یافته‌هـا به‌وضـوح نشـان می‌دهنـد راه‌حل نـه در تزریق منابع بیشـتر به 
سـاختارهای ناکارآمـد موجـود، بلکـه در بازمهندسـی بنیادیـن منطـق 
حکمرانـی نهفتـه اسـت. مدل پیشـنهادی این پژوهش )شـکل 14(، یک 
چارچـوب حکمرانی شـبکه‌ای چندسـطحی اسـت که سـه گـذار کلان را 
مشـارکت  از  بـه شـبکه‌ای،  از حکمرانـی جزیـره‌ای  می‌سـازد:  محقـق 
نمادیـن بـه سـاختاریافته و از راهبردهـای تک‌سـرعته بـه چندسـرعته. 
ایـن مـدل نـه بـه عنـوان یک دسـتورالعمل خشـک، بلکـه بـه مثابه یک 

سامانه انطباق‌پذیر طراحی شده است )جدول 6(.
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شکل 14. چارچوب مفهومی یکپارچه 

- سـطح کلان: نهاد فرابخشـی کُردان ـ ایجاد هماهنگی راهبردی 
و ثبات سیاسی

فرابخشـی  »نهـاد  یـک  ایجـاد  راهبـرد،  اصلی‌تریـن  کلان،  سـطح  در 
کُـردان« بـا اختیـارات قانونـی و مالی ویژه اسـت. این نهاد - متشـکل از 
نمایندگان بلندپایه وزارت راه و شهرسـازی، شهرداری تهران، استانداری، 
دسـتگاه  عنـوان  بـه   - بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  قضائیـه  قـوه 
هماهنگ‌کننـدۀ مرکـزی عمـل خواهد کـرد. کارکردهای عینـی این نهاد 

عبارت‌اند از:
- تصویـب و پایـش »سـند ملـی حکمرانی گودهای شـهری«: این سـند 
بـه عنـوان یـک چارچـوب واحـد، تعارض‌هـای قانونـی موجـود را رفع و 

وظایف هر نهاد را به طور شفاف تعریف می‌کند.
- ایجـاد »سـامانۀ شـفاف مالکیت‌یابـی و تملک«: این سـامانه با تسـهیل 
فرایندهای سـندزنی و رفـع تعارض‌های مالکیت قولنامـه‌ای، بنیانی‌ترین 

مانع اجرایی ـ حقوقی را مرتفع می‌سازد.
- تضمیـن »تـداوم مدیریتـی«: بـا تصویـب یک قانـون خـاص، تغییرات 
مدیریتـی در سـطح وزارتخانـه و شـهرداری نمی‌توانـد باعـث توقـف یـا 

تغییر جهت پروژه‌های مصوب این نهاد شود.
ایـن آلترناتیـو، بـه طـور مشـخص جایگزیـن مـدل فعلـی »کمیته‌هـای 
موقـت و فاقـد اختیار« می‌شـود و بـا متمرکز کردن اختیـارات راهبردی، 

از پراکندگی و تعارض سیاستی جلوگیری می‌کند.
- سـطح میانـی: کارگـروه عملیاتـی منطقه‌ای–تبدیـل هماهنگی 

به اقدام یکپارچه
بـرای تبدیل سیاسـت‌های کلان بـه اقدامات اجرایی هماهنگ در سـطح 
میانـی، تشـکیل یـک »کارگـروه عملیاتـی منطقـه‌ای« زیـر نظـر نهـاد 
فرابخشـی پیشـنهاد می‌شـود. این کارگروه متشـکل از مدیـران عملیاتی 
اسـت.  گاز  و  بـرق  آب،  ادارات  نوسـازی،  سـازمان  منطقـه،  شـهرداری 

کارکردهای عینی این سطح عبارت است از:
- تهیـه و اجـرای »طـرح جامع اقـدام محلـه«: این طرح که با مشـارکت 
نهادهـای محل‌بنیـان )سـطح خـرد( تهیـه می‌شـود، تمامـی پروژه‌هـای 
عمرانـی، خدماتـی و اجتماعـی را در یـک جـدول زمانـی و بودجـه‌ای 

یکپارچه هم‌رسانی می‌کند.
- ایجـاد »صنـدوق بازتوزیـع منابـع«: ایـن صندوق بـا تجمیـع اعتبارات 
مختلـف دسـتگاه‌ها )بـه جـای توزیـع جزیـره‌ای(، از هدررفـت منابـع 
جلوگیـری می‌کنـد و امـکان تأمیـن مالـی پروژه‌های بـزرگ و پیچیده را 

فراهم می‌آورد.
- راه‌انـدازی »پلتفـرم داده‌بـاز پایـش پـروژه«: ایـن پلتفـرم، پیشـرفت 
تمامـی فعالیت‌هـا را بـه صـورت شـفاف و برخـط در معرض دیـد عموم، 

ساکنان و نهاد ناظر کلان قرار می‌دهد.
ایـن آلترناتیـو، به طور مسـتقیم جایگزیـن مدل فعلی »اجـرای جزیره‌ای 
و مـوازی« شـده و بـا ایجـاد یـک مرکـز فرماندهـی عملیاتـی واحـد در 

سطح منطقه، کارایی را به حداکثر می‌رساند.
- سـطح خـرد: نهادهـای محل‌بنیان-تبدیل مقاومت به مشـارکت 

و تاب‌آوری فعال
»نهادهـای  بـه  مشروعیت‌بخشـی  کلیـدی،  راهبـرد  خـرد،  سـطح  در 
محل‌بنیـان« بـه عنـوان پـل ارتباطـی و مجـری خرد اسـت. ایـن نهادها 
- شـامل شـورای منتخب ساکنان، شـرکت‌های تعاونی مسـکن و توسعه 

محل‌بنیان و شبکه‌های داوطلبانه - کارکردهای زیر را دارند:
- »تسـهیلگری ارتباطـی«: ایـن نهادهـا زبـان فنـی سیاسـت‌ها را بـه 
گفتمـان محلـی ترجمـه و بازخوردهـای سـاکنان را بـه سـطوح بالاتـر 
ارتباطـی«  بـه طـور مسـتقیم »گسسـت  امـر  ایـن  منتقـل می‌کننـد. 

شناسایی شده در یافته‌ها را ترمیم می‌کند.
- »اجـرای پروژه‌هـای خـرد و مشـترک«: پروژه‌هایـی ماننـد مدیریـت 
جمعـی پسـماند، بهسـازی مشـارکتی معابر، یـا برنامه‌های آموزشـی که 
زنـان ایرانـی و افغـان را گـرد هـم مـی‌آورد، بـه طـور عینـی بـه کاهش 

»شکاف هویتی« و تقویت »سرمایه اجتماعی« می‌انجامد.
- »مدیریـت صندوق‌هـای خرد مالـی«: ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسـنه 
یـا تعاونی‌هـای مسـکن کـه مالکیت‌های خـرد را بـرای نوسـازی جمعی 
تجمیـع می‌کننـد، تـوان مالی سـاکنان را افزایـش داده و مـدل »مالک-

ساز« را امکان‌پذیر می‌سازد.
بـرای پاسـخ بـه »پارادوکـس زیسـت‌پذیری« و »گسـیختگی آرزوهـای 
»راهبردهـای  پیشـنهادی،  شـبکه‌ای  حکمرانـی  مـدل  مکانـی«، 

چندسرعته« را در این سطح به کار می‌گیرد:
- سـرعت اول )مداخالت فـوری و پایـه(: بـرای همـه سـاکنان، به‌ویـژه 
گروه‌هـای در معـرض خطـر، متمرکـز بـر ارتقـای ایمنـی فـوری )نظیـر 
مقاوم‌سـازی سـاختمان‌های در آسـتانه تخریـب( و بهبـود خدمـات پایه 

)آب، برق، بهداشت( است.
- سـرعت دوم )راهکارهـای تحرک‌بخـش(: بـرای سـاکنانی کـه خواهان 
طراحـی  بـا  اجتماعـی  »مسـکن  طرح‌هـای  هسـتند،  اساسـی  تغییـر 
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مشـارکتی« و »برنامه‌هـای توانمندسـازی اقتصـادی« ارائـه می‌دهـد تـا 
راهی برای خروج از »محبوس‌شدگی اجباری« باشد.

- سـرعت سـوم )بهسـازی تدریجـی در محـل(: بـرای مالـکان بومـی 

دلبسـته بـه حیاط‌محوری، طرح‌های بهسـازی و نوسـازی درجـا با حفظ 
الگوهای فرهنگی ـ کالبدی مورد نظرشان طراحی و اجرا می‌شود.

جدول 6. آلترناتیو‌های پیشنهادی و پیامدهای مورد انتظار 

کارکرد و پیامد مورد انتظارآلترناتیو پیشنهادیوضعیت موجودسطح تحلیل

مشارکت نمادین و پراکندۀ ساکنان؛ خرد )اجتماعی ـ محلی(
بی‌اعتمادی و گسست اجتماعی

تسهیلگری  و  میانجی  نهادهای  ایجاد 
محلی )شورای ساکنان گود، شبکه‌های 

داوطلبانه(

سرمایۀ  ارتقای  اعتماد،  بازسازی 
در  ساختاریافته  مشارکت  و  اجتماعی 

تصمیم‌گیری

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، اجراهای میانی )اجرایی ـ نهادی(
جزیره‌ای و فقدان هماهنگی افقی

تشکیل کارگروه عملیاتی منطقه‌ای زیر 
نظر نهاد فرابخشی

انسجام نهادی، کاهش تداخل وظایف و 
ارتقای کارایی مدیریتی

کلان )سیاست‌گذاری ـ 
قانون‌گذاری(

سیاست  نبود  و  قوانین  پراکندگی 
ملی یکپارچه دربارۀ گودها

ایجاد نهاد فرابخشی کُردان با اختیارات 
قانون و مالی مستقل

و  نهادی  شفافیت  سیاستی،  انسجام 
گذار از دولت متمرکز به دولت شبکه‌ای

ایـن چارچـوب یکپارچـه ، بـا ایجـاد یـک »مثلث تحـول« - متشـکل از 
نهادهـای  و  )فراینـد(  عملیاتـی  کارگـروه  )سـاختار(،  فرابخشـی  نهـاد 
محل‌بنیـان )مشـارکت( - چرخـۀ معیـوب را بـه یـک »چرخـۀ فضیلت« 
تبدیـل می‌کنـد: کاهـش تعارض‌هـای نهـادی، منابـع را آزاد می‌سـازد؛ 
اجـرای پروژه‌هـای محلـی موفق، اعتمـاد اجتماعـی را افزایـش می‌دهد؛ 
و افزایش سـرمایه اجتماعی و اعتماد، مشـروعیت و کارایی کل سیسـتم 
حکمرانـی را تقویـت می‌کنـد. ایـن مـدل اگرچـه از کالبدشـکافی گـود 
سیدالشـهدا برآمـده، امـا بـه دلیـل توجـه هم‌زمـان بـه ابعـاد نهـادی، 
دیگـر  در  به‌کارگیـری  و  انطبـاق  قابلیـت  فضایـی،  و  اجتماعـی 

سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده با شرایط مشابه را دار‌د.

7. نتیجه‌گیری
مدیریتـی  چالش‌هـای  چندسـطحی  تحلیـل  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
گـود  بـر  تمرکـز  بـا  شـهری،  فرسـوده  بافـت  در  مسـکونی  گودهـای 
سیدالشـهدا تهـران انجـام شـد. یافته‌ها نشـان داد بحران موجـود در این 
سـکونتگاه‌ها نـه تنهـا ناشـی از عوامـل تک‌بعدی نیسـت، بلکـه محصول 
درهم‌تنیدگـی پیچیـده‌ای از عوامـل نهـادی، اجتماعـی و کالبـدی در 
سـطوح خـرد، میانی و کلان اسـت. بر اسـاس تحلیل‌هـای کیفی و کمی، 
گـود سیدالشـهدا در »چرخه‌هـای معیـوب خودتقویت‌گـر« گرفتار شـده 
اسـت کـه در آن »ناکارآمـدی نهادی«، »شـکاف هویتی« و »فرسـودگی 

کالبدی« به‌طور متقابل یکدیگر را تشدید می‌کنند.
در سـطح خـرد، شـکاف هویتی میان سـاکنان بومی و مهاجـر و مقاومت 
اجتماعـی ناشـی از بی‌اعتمـادی به نهادها، اجرای هرگونـه طرح یکپارچه 
را بـا مانع روبه‌رو سـاخته اسـت. در سـطح میانـی، ناهماهنگـی نهادی و 
ضعـف اجرایی میان دسـتگاه‌های متولـی، به تشـدید پراکندگی اقدامات 
و کاهش اثربخشـی مداخلات انجامیده اسـت. در سـطح کلان نیز فقدان 
قوانیـن جامـع، نبود اراده سیاسـی پایدار و مدل مالی ناپایدار شـهرداری، 

به عنوان موانع ساختاری عمل کرده‌اند.
نـوآوری ایـن پژوهـش در ارائـۀ چارچوبـی یکپارچه و چندسـطحی برای 
تحلیـل ایـن پویایی‌هاسـت. بـه خالف مطالعـات پیشـین کـه عمدتـاً 

تک‌سـطحی بوده‌انـد، ایـن تحقیـق بـا تلفیـق روش‌هـای کیفـی و کمی، 
توانسـت گسسـت‌های حکمرانـی را در سـه سـطح شناسـایی و ارتبـاط 
سیسـتماتیک میـان آن‌هـا را تبیین کنـد. به‌ویژه، ارائه »مـدل حکمرانی 
شـبکه‌ای چندسـطحی« به عنوان راهـکاری برای گـذار از چرخۀ معیوب 
بـه چرخـه فضیلـت، از دسـتاوردهای کلیـدی ایـن پژوهـش محسـوب 

می‌شود.
اگرچـه تمرکـز بـر یک مطالعـۀ موردی امـکان تعمیـق تحلیـل را فراهم 
آورد، امـا قابلیـت تعمیـم نتایـج را با محدودیت مواجه سـاخته اسـت. با 
این‌حـال، مـدل پیشـنهادی ایـن پژوهـش، بـا توجـه هم‌زمـان بـه ابعـاد 
نهـادی، اجتماعـی و فضایـی و بـا ماهیـت نظام‌مند و چندبعـدی خود، از 
»ارزش انتقالـی« برخـوردار اسـت و قابلیـت انطبـاق و به‌کارگیـری در 
دیگـر سـکونتگاه‌های غیررسـمی و بافت‌های فرسـوده با شـرایط مشـابه 
را دار‌د. ایـن چارچـوب مفهومـی یکپارچـه می‌توانـد بـه عنـوان نقشـه 
راهـی بـرای درک و مدیریـت بحـران در بافت‌هـای مشـابه عمـل کنـد. 
همچنیـن، دسترسـی محـدود بـه برخـی تصمیم‌گیـران کلان و حجـم 
نمونـه محـدود در بخـش کمـی، از دیگـر محدودیت‌هـای ایـن پژوهـش 

بوده است.
پیامدهـای عملـی ایـن تحقیق شـامل گـذار از »حکمرانی جزیـره‌ای« به 
»حکمرانـی شـبکه‌ای«، طراحـی »راهبردهای چندسـرعته« برای پاسـخ 
بـه نیازهـای متنـوع سـاکنان و تقویـت نهادهـای محل‌بنیـان بـه عنوان 
پـل ارتباطـی بیـن سـطوح حکمرانی اسـت. از منظر سیاسـتی، تشـکیل 
عملیاتـی  »کارگـروه  و  کلان  سـطح  در  کُـردان«  فرابخشـی  »نهـاد 
منطقـه‌ای« در سـطح میانـی می‌توانـد هماهنگـی و تـداوم مدیریتـی را 

تضمین کند.
سـایر  در  چارچـوب  ایـن  به‌کارگیـری  آتـی،  پژوهش‌هـای  بـرای 
سـکونتگاه‌های غیررسـمی و بافت‌هـای فرسـوده، انجـام مطالعـات طولی 
از روش‌هـای مشـارکتی  بهره‌گیـری  و  اثـرات مداخالت  پایـش  بـرای 
نقـش  بررسـی  همچنیـن،  می‌شـود.  پیشـنهاد  اقدام‌پژوهـی  همچـون 
فناوری‌هـای دیجیتـال و پلتفرم‌هـای داده‌باز در شفاف‌سـازی فرایندهای 

مدیریتی، می‌تواند افق‌های جدیدی در این حوزه بگشاید.
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مشارکت نویسندگان
همۀ نویسندگان سهمی مساوی در نگارش پژوهش حاضر دارند. 

تشکر و قدردانی
پژوهـش حاضـر حامی مالی نداشـته و حاصل فعالیت علمی نویسـندگان 

است.
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